
شماره48، پاییز 1400
109

چکیده1

شــيخ رضی الدین حافظ رجب برُسی حلیّ عارف و عالم قرن هاي هشتم و نهم هجری، در 

طبقه  شــاگردان شــهيد اول قرار دارد. او بعد از تولد در زادگاهش، برُس، به شــهر حلّه، 

که حوزه  علميه  پر رونقی داشــت، هجرت کرد؛ وی آثار متعددی نوشت و اشعار بسياری 

در وصف ائمة هدی ســرود؛ با وجود آنکه آثــارش در عصر خود و نيز در قرن هاي بعد از 

حياتش، مورد اعتماد و استناد عالمان شيعه قرار گرفته است؛ برخی از وی به  دليل مطرح 

کردن اسرار و رازهای ائمة اطهار:، نقل روایات متفرد و استفاده از دانش های شگفت، 

از جمله علم حروف و اعداد و مانند آن، انتقاد کرده اند. درمقابل، عدة دیگری از مشــاهير 

شــيعه او را از اتهام گزافه گویی و غلو بری دانسته ، و در وصف او چنين نقل مي کردند که 

او در شــرایطی آشفته، از شدت اشــتياق به اهل بيت:، تمام ظرفيت ها و توانایی های 

خود را برای معرفی و نشر فرهنگ، معارف، فضایل و مناقب ائمة هدی: به کار گرفت.

کليدواژه: حلّه، حوزة علمية حلّه، حافظ رجب برُسی، آثار علمی.

1. محقق و نويسنده.

غلامرضا گلي زواره1

بررسی جايگاه علمی 
حافظ رجب برُسی حلّی
اعتماد به آثار عارف محدث شيخ حافظ رجب 

بُرسی و رفع اتهام از وی
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مقدمه

در دوران فرمانروايی تيموريان و حکمرانی جلايريان، به  رغم برخی تنگنا ها و فشارهای 

مخالفان و مغرضان، تشيع به لحاظ کمی و کيفی گسترش يافت و شرايط برای تعيين و تشريح 

عقايد، معارف و تعاليم مذهب شيعه فراهم شد. فرزانگانی که در عصرهاي قبل می زيستند در 

بيان نظر ها و ديدگاه های خويش به نوعی تقيهّ روی آورده بودند؛ و اسراری را که با پژوهش ها، 

موشکافی ها و پيمودن طريق معنوی، به آنها دست يافته بودند، در پوشش هايي بيان می داشتند؛ 

امــا در اين عصر عالمان و عارفان قــادر بودند حقايق راز آلود را به زبان آورندْ به تدريس آن 

پرداخته و به رشته  نگارش درآورند. 

در اين  ميان، عارفان شيعه با پرهيزگاری و اهتمام به تزکية درون، کوشيدند اقشار گوناگون 

را با فضايل، مناقب و منزلت ملکوتی ائمه: آشنا کنند و مردم مشتاق و مستعد را به  سوی 

اين مکتب نورانی و آموزه های آن متمايل ســازند؛ البته ايشــان اين هدف پاک و مقدس را با 

نوعی اشتياق درونی و فداکاری پيگير بودند و برای رسيدن به چنين منظوری، مسيری مخوف 

و صعب العبور را طی کرده و موقعيت علمی، اجتماعی، آسايش و آرامش خويش را به مخاطره 

انداختند، تا بتوانند مقامات و کمالات اين ستارگان درخشان را به جامعه  اسلامی معرفی کنند. 

استمرار اين راه پرُ برکت باعث شد برخی تنگ نظران و افراد فرومايه از اين بابت هراسان 

شوند و احساس خطر کنند؛ و چاره را در اين ديدند که محدثان و عارفان شيعه را تکفير کنند 

و آنان را مفسد و غالی خطاب کنند؛ متأسفانه اين تبليغات مسموم و اتهامات در قرون بعدی 

از ســوی برخی تاريخ نويسان، موضوعی واقعی تلقی شد؛ به همين دليل است که در وصف 

اين مشاهير گاهي نظرهاي متناقض ارائه شده است. )اسفزاری، 1339ش، ج2، ص328-329؛ 

ناصری داودی، 1378ش، ص183؛ گلی زواره، 1379ش، ص19-18(

درحالی که غالی به افرادی گفته می شــود که در حقّ امامان به حدّی غلو کرده اند و ايشان 
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را از حدّ مخلوق خداوند بيرون آورده و الوهيتّ را به ايشــان نسبت مي دهند؛ مسائلی چون 

حلول، تشــبيه، اباحه و تناســخ را مطرح کرده اند، محرّمات شرع مقدّس را مباح دانسته  اند و 

وجوب فرايض را اسقاط کرده اند. )شهرســتانی، 1415ق، ص173و190؛ بغدادی اسفراينی، 

1408ق، ص23، 233و253(

تعابير بلند عرفانی و اسرار و رموز باطنی که اين بزرگان در حقّ ائمه: بيان کرده اند و در 

آثارشان آورده اند در فرموده   های امامان و دعا های آن بزرگواران به وضوح ديده می شود؛ البته 

اين گونه معارف که با عقلانيتّ عادی خِرد تطهير نشده، نه تنها قابل درک نيست بلکه سنخيتی 

هم ندارد. حضرت امام رضا7 می فرمايند: 
امام يگانه  عصر اســت که کســی با او برابری نمی کند؛ جايگزين و نظير ندارد، 

بدون تحصيل، مختص به فضل از جانب مفُضل منان اســت. کيســت که به حقّ 

شناســايی امام برســد؟! هيهات! خرد ها درباره اش گمراه اند، عقل ها ســرگردان، 

چشــم ها از ديدنش ناتــوان، بزرگان کوچک اند، حکيمــان در حيرت، بردباران 

کوته نظــر، هوشــمندان وامانده، شــاعران عاجــز از وصف، اديبــان درمانده و 

ســخنوران زبانشان قاصر! همه به عجز خود در اين باره معترف اند. )کلينی رازی، 

1379ش، ج2، ص125(

درواقع آنچه عارف محدث و اديب دانشــور، شــيخ حافظ رجب برُسی در قالب مباحث 

تفسيری، روايی، کلامی، ذوقی و نکات راز آلود در وصف حالات و فضايل ائمة هدی به رشته 

نگارش درآورده اســت از علوّ مقام، منزلت، رفعت و سرافرازی های آن نجوم امّت، حکايت 

دارد و در اين مندرجات غلو و مبالغه غير متعارف ديده نمی شود.

به  رغم اين مخالفت ها و مذمت ها، نگاشته ها و سروده های وی از عصر او تاکنون به کرّات 

مأخذ و مرجع عالمان،  محدثان و اديبان قرار گرفته و بسياري از دانشمندان شيعه بر نوشته های 

وی استناد کرده اند و از آنها برای غنای تأليفات خويش و مستندسازي اظهارات خود مطالبی 

نقل کرده اند. 
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حوزه حلّه در اوج شکوفایی

حوزة علميه حلّه به  لحاظ عواملی چون گسترش مدارس علوم دينی و تربيت مدرسان و 
طلاب دانشــمند و فاضل در اوج قرار گرفت. اين شرايط مساعد باعث شد عده ای از علما و 
مشاهير ديگر مناطق جهان اسلام به  سوی حلّه کوچ کنند و انوار علمی و فکری آن به  سوی 
ديگر نقاط عراق پرتوافشــان شود؛ در اين ايام شخصيت هايی چون ابوطالب محمد معروف 
به فخر المحققين فرزند برومند علامه حلّی )م771ق(، تقی الدين ابومحمدحســن معروف به 
ابن  داوود )م750ق(، عميد الدين عبد المطلب حسينی اعرجی )م751ق(، تاج الدين سيدمحمد 
حســنی معروف به ابن  معيه )م771ق( و رضی الدين علــی فريدی )م757ق( از ارکان حوزه  

علميه  حلّه به  شمار می آمدند. 
جاذبه  اين ســتارگان تابناک باعث شد دانشمند شهيد شمس الدين محمد مکّی )شهادت 
786ق(، درحالی که ســنين جوانی را ســپری می کرد، به حلّه کوچ کند و در علوم و معارف 
اسلامی از محضر اين مشاهير استفاده کند و هنگام اقامت پنج  ساله در اين ديار برخی طلّاب 
را از کمالات خود برخوردار سازد. )دانشنامة جهان اسلام، ج14، ص398-400؛ دايرة المعارف 
بزرگ اســلامی، 1379ش، ج21، ص316-320؛ موسوی خوانساری 1391ق، ج6، ص330؛ 

شهيد اوّل، 1410ق، ج1، ص23-22(

شراره های شوق

در چهــارده کيلومتری جنوب غربی حلّه و بر کرانه  رود فرات و نوزده کيلومتری جنوب 
غربی شهر بابل، دهکده ای به نام »برُس« قرار دارد. در قرن هشتم هجری در اين آبادی کودکی 
به نام رجب به دنيا آمد؛ وی بعد ها به »رضی الدين« ملقب شــد و در ســروده های خويش از 
تخلّص حافظ اســتفاده کرد؛ اين طفل از طرف مادر با ابن  داود حلّی نسبت خوني داشت؛ او 
بعد از ســپری کردن دوران کودکی و اوايل نوجوانی راهی حلّه شد و در فقه، حديث و کلام 
اسلامی از مدرسان پرآوازه اين شهر فيض وافر برُد و به  موازات آن در تفسير، عرفان، ادبيات 
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و علوم غريبه نيز مطالعاتی داشت. 
او با عبادت و خودسازي سرانجام رسول اکرم9 و عترت آن حضرت را شايسته دلبستگی 
و مهرورزی دانســت و اين ارتباط قلبی دل و ذهنش را متحول ســاخت. ازاين رو اين عارف 
محدث از نوعی فراست، درايت، بصيرت و درکی عالی برای کشف حقايق مکتوم و مستور، 
برخوردار شــد. از ســوی ديگر، اگرچه در حوزه  علميه  حلّه بر علوم منقول تأکيد مي شد، اما 
بــزرگان اين حوزه بســتر را برای احيای روحيه  پژوهش فراهــم، و طلاب را به کاوش های 
علمی و ارزيابی آثار ديگران تشــويق مي کردند. )جوادی و حسنی، 1387ش، ص180-185؛ 
طاهری پور، 1395ش، ص90-95؛ ســايت تبيان، 1387/9/13؛ دانشــنامه جهان اسلام، ج3، 

ص98، 203 و ج14، ص399-398(

پژوهش های شگفت 

اشــتياق برُسی به ساحت مقدس اهل بيت:، جهت گيری فکری و عقيدتی او را ترسيم 
می کرد. ايــن جهت گيري فکري تدريجاً از طريق مطالعه  منابــع روايی، کلامی و تاريخی و 
آشــنا شــدن با کمالات آن بزرگواران حاصل شد؛ در ادامه ايشــان با توجه به مساعد بودن 
اوضاع فرهنگی و آموزشــی حاکم بر حوزه  حلّه احســاس کرد زمان آن فرارسيده است تا با 
پژوهش های عميق تر درباره  مقامات خاندان طهارت تحقيق کند و در قالب آثار منظوم و منثور 
به علاقه مندان عرضه کند و دشــمنان و معترضان را به عقب نشينی وادارد. ازاين رو کوشيد با 
استفاده از علوم غريبه، استدلال های عقلی و نقلی و مايه های ذوقی به رازهايي دست يابد و از 
عقايد شيعه دفاع کند. آن عاشقِ عارف تمامی توان، عمر، موقعيت اجتماعی و آبروی خويش 
را در اين مسير، در طَبق اخلاص نهاد. اين عارف محدث به فضايل راز آلودی از خاندان نبي 
اکرم9 رســيد که کمتر کسی از آن خبر داشت. برخی از اين نکات منحصربفرد بوده، و در 
منابعی که برُســی از آنها بهره برده، دسترســي به آن دشوار است، ازاين رو برخی، اتهاماتی به 
وی وارد کرده اند و پاره ای از نوشــته هايش را غلوآميز دانسته اند. البته همواره چنين بوده که 
وقتي مشاهير شيعه حقايقي شــگفت انگيز از امامان معصوم: نقل مي کردند، برخي تحمل 
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پذيرش آن را نداشتند و از روی تعصب و حساسيت های بی جا گويندگان و نويسندگان اين 
حقايق را تحت فشــار قرار مي دادند؛ آفتی جانکاه که بسياری از حق طلبان از گزند آن مصون 
نبودند؛ آنها همواره در برابر اين يورش ها در خط مقدّم حضور داشتند؛ متأسفانه اين رفتارهای 
تعصب آلود، فضا را برای محققان معارف اهل بيت تنگ مي کرد؛ اما ايشان با وجود اين فشار ها 

اجازه نمی داد، چنين حقايقی به بوته  فراموشی سپرده شود. 
حافظ برُســی، نيز اين راه را پيمود؛ او برای اثبات مقامات ملکوتی ائمه روايات فراوانی 
را نقل و شــرح داد و اشــعار زيادی را در اين باره سرود؛ در راه ترويج عقيده  خود از مفاهيم 
فلســفی، عرفانی و کلامی بهره  برُد و به سخنان بزرگان عرفان و معارف ذوقی استناد کرد؛ از 
علم حروف و اعداد کمک گرفت و از اين رهگذر، اسراری را کشف کرد که در معرض ديد 
خوانندگان گذاشت و باعث اعتراض، نکوهش و تندروی برخی افراد شد. اين مخالفت ها از 
عصر خودش آغاز و در قرن هاي بعد هم تداوم پيدا کرد. در اين  ميان، عده ای از علمای شيعه 
به دفاع از وی برخاستند، و او را از طرح مباحث افراطی مبرّا دانسته  و افزوده اند او جُرمی جز 
محبت اهل  بيت: و ترويج و نشــر معارف خاندان طهارت نداشته  است. )امينی، 1390ش، 
ج7، ص51-53؛ دانشــنامه جهان اسلام، ج3، ص104؛ حافظ برُسی 1395ش، ص11 و 12؛ 

گلی زواره، 1368ش، ص7-5(

حافظ برسي  از منظر صاحب نظران

1. ميرزاعبدالله افندی اصفهانی )1130 ـ1066ق(

وی می نويســد: رضی الدين، رجب برسی، شيخی حافظ، فاضل، عارف و فقيهی محدث 
اســت. در دهکدة برس به دنيا آمد اما در شهر حلّه زندگي مي کرد. او از عالمان متأخر اماميه 
بــود که قبل از »کفعمی«، مؤلف مصباح، زندگی می کــرد. در اکثر علوم، از جمله دانش های 
شگفت، يد طولايی داشت و در آثار خود مباحث جديدي را طرح کرد؛ اسامی رسول اکرم9 
و ائمه: را از آيات قرآن اســتخراج کرد. از علم حروف و اعداد برای کشف حقايق کمک 

گرفته است که اين امر موضوعي کم نظير است. )افندی اصفهانی، ج2، ص310-304(
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2. شيخ حُرّ عاملی )م1104ق(

حُرّ عاملی از وی چنين ياد کرده است: شيخ حافظ، رجب برُسی، فاضلی محدث، سخنوری 

منشی و اديب بود. کتاب مشارق انوار اليقين و چندين رساله  در باب توحيد و ديگر مبانی از او به 

جا مانده است. گاهی به  دليل بعضي موضوعات که در آثار خود آورده است، به وی نسبت افراط 

داده اند. او اشعار ارزشمندی سرود، در اين ابيات به گذشتگان و آيندگان که به ايشان نسبت غلو 

داده اند، پاسخ داده است. )حُرّ عاملی، بي تا، ج2، ص118-117(« 

شــيخ حُرّ عاملی در اثر ديگری که به احاديث قدسی اختصاص دارد ضمن اينکه روايات 

متعددی، از برُسی نقل مي کند، از او به  عنوان شيخ اجل و عارف محدّث ياد کرده است. )شيخ 

حُرّ عاملی، 1384ق، ص22، 168، 202، 296، 364، 465، 513، 525، 631 و 633(

3. علامه شيخ محمدباقر مجلسی )1037 ـ 1110ه  .ق(

وی در آغاز کتاب بحارالانوار، کتاب های »مشارق انوار اليقين« و »الألفين فی وصف سادة 
الکونين« را در زمرة آثار »حافظ برُسی« معرفی می کند و می افزايد: »رواياتی را که موافق اخبار 
برگرفته از اصول با اعتبار است، از اين آثار استخراج کرده و در کتاب بحارالانوار درج کرده ايم. 

)مجلسی، 1403ق، ج1، ص10(

4. ميرزامحمدباقر خوانساری )1226 ـ 1313ق(

ميرزامحمدباقر مورخ و فقيه معاصر اســت که اين بزرگوار را به عنوان مولای دانشمند، 

شــيخ عارف، مرشــد کامل قطب و مقدس ســتوده و معرفي مي کند؛ در ادامه، آثارش را 

بر شــمرده و ديدگاه های شــيخ حُر عاملی و علامه مجلســی را نقل مي کنــد. در تأليفات 

برُسی همچون تفســير فرات کوفی، بصائرالدرجات، کشف الغمه و خرائج راوندی مطالبی 

مورد تأمل ديده می شــود، که پيروان فرقه های ضاله از آنها ســوء استفاده مي کنند؛ هر چند 

صاحب روضات ســخنان خود را دربارة حافظ برُسی با حُسن ختام به پايان رسانده است. 

)خوانساری، ج3، ص345-337(
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5. سيدعلی اصغر جاپلقی بروجردی )م1313ق(

اين مورخ نوشــته اســت: »برُسی منســوب به دهکده ای از توابع عراق، واقع بين حله و 
کوفه، اســت؛ برخی او را غالي دانســته اند، اما او از اين اتهام مبرّا اســت و غلوی در آثارش 
مشــاهده نمي شــود. اين گونه تهمت ها خالی از غرض و تنگ نظری نمی باشــد«. )جاپلقی 

بروجردی،1410ق، ج2، ص162-161(

6. حاج شيخ عباس قمی )1254 ـ 1319ق(

ايشــان از برُسی به عنوان شيخ اهل فضل، ســخنوری محدث، اديب و صاحب تأليفات 
متعدد ياد مي کند و در ادامه ديدگاههای ميرزاعبدالله افندی، شيخ حُرّ عاملی و علامه مجلسی را 
درباره اش متذکر مي شود. )قمی، 1387ش، ج1، ص308؛ همو، 1368ش، ج2، ص166؛ همو، 

1363ش، ص138؛ همو، 1418ق، ج1، ص323(.

7. ميرزامحمدعلی مدرس تبریزی )1258 ـ 1333ه  .ق(

ايشان نوشته است: 

حافظ رجب، برســی المولد، حلیّ  المســکن، رضی الدين لقب، فرزند محمد بن 

رجب، فقيه فاضل، محدث، عارف، شــاعر، اديب، منشی، از اکابر افاضل اواخر 

قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجری می باشد که با تفتازانی و سيدشريف جرجانی 

از علمــای عامه، و فاضــل مقداد و ابن  متوّج بحرانــی، از علمای خاصه، و نظاير 

ايشان معاصر بوده است«. )مدرس تبريزی، 1374ش، ج2، ص11-10(

8. اسماعيل پاشا بغدادی )1255-1339ق(

کتاب شناس و فهرست نگار مشهور و صاحب کتاب معروف ايضاح المکنون، نوشته است: 

رجب، فرزند محمد، فرزند رجب برُســی حلیّ از گزافه گويان شــيعه و رافضی 

اســت، که علما آنچــه را بر زبان آورده اســت مورد انکار قــرار داده اند. او در 

802 هجري قمري در قيد حيات بوده اســت. او تأليفاتي دارد چون تفسير سورة 
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اخلاص، دُر ثمين، الالفين، لوامع انوار تمجيد، مشارق الامان، مشارق انوار اليقين 

فی حقايق اسرار اميرالمؤمنين. )اسماعيل پاشا بغدادی، 1402ق، ص260( 

در ادامه خواهيم گفت که ادعاهای پاشا بغدادی بی مورد است.

9. علامه شيخ عبدالله مامقانی )1290 ـ 1351ق(

ايشــان فقيه محدث و عالم رجالی است. وي بعد از آنکه ديدگاه های شيخ حُرّ عاملی را 
درج کرد، افزود: 

هرکس به کتاب حافظ برُســی مراجعه کند به طور قطع و يقين متوجه می شــود، 

او از هرگونه افراطگری و غلو دور اســت. از بررسی مشــارق انوار اليقين معلوم 

مي شود، که ايشان نه  تنها در نهايت درجات دقتّ و مستدل سخن گفتن می باشد، 

بلکه از استوارترين علمای اعلام شيعه است. )مامقانی، 1431ق، ج27، ص231(

10. شيخ علی کاشف الغطاء )1268 ـ 1352ق(

وی در اثر معروف رجالی خود مي نويسد: »شيخ رجب برسی عالمی است محدث، اديب، 
شــاعر و حافظ اخبار اهل بيت، اشعار زياد و مفيدی دارد، که غالباً در فضايل خاندان عترت 

سروده است«. )کاشف الغطاء، 1396ش، ج9، ص207(

11. سيدمحسن امين جبل عاملی )متوفی 1371ق(

صاحب کتاب اعيان الشيعه نوشته است: 
شــيخ رضی الدين رجب برُســی حلی معروف به حافظ که در ســال 813 هجری 

حيات داشــته است، به قرية »برُســی« واقع بين کوفه و حلهّ منسوب می باشد، و به 

دليــل اينکه حافظ قرآن بوده، يا حدود هزار حديث را با متن و ســند در حافظه 

داشــته، به حافظ برُســی ملقب شده اســت؛ البته او در اشــعار اين عنوان را برای 

تخلص خود به  کار می برُد. برُســی در بســياری از علوم و معارف اسلامی و ادبی 

مهارت داشــت. سيدمحسن امين به شــيخ رجب انتقاد هايی وارد نموده که علامه 

امينی اين نقدها را مردود می داند. سيدمحســن امين سيزده عنوان از آثار برُسی را 
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معرفی می کند و ده ها بيت از ســروده  هايش را نقل می نمايد. )امين عاملی، بي تا، 

ج6، ص468-465(

12. شيخ محمدعلی یعقوبی نجفی )1313 ـ 1385ق(

وی از خطيبان، اديبان و مدرســان فاضل حوزة نجف اشرف است که حافظ برُسي را به 
عنوان عالم، محدث و شاعری مشهور بررسي مي کند و درباره او چنين مي گويد: 

اين شــخصيت به علوم گوناگونی چون تفســير قرآن، حديــث، ادبيات عرب و 

اســرار حروف احاطه داشــت. ايشــان ارادت به خانــدان طهــارت را در قالب 

نوشــته هايی شــگفت بروز داد. بايد گفت کمتر کســی از اعلام اماميه قبل از او 

به چنين موضوعات عجيب و شگرفي از احاديث معصومين اشاره کرده است. 

آنگاه يعقوبی قصيده هايي از برُسی که در مدح فضايل اهل بيت: است را ذکر مي کند. 
)يعقوبی، 1370ق، ص368(

13. علامه شيخ آقابزرگ تهرانی )م1389ق(

رجال نگار، مورخ، کتاب شــناس و دانشمند جهان تشيع، ضمن معرفی اجمالی اين عارف 
محدث در طبقات اعلام الشيعه و معرفی آثارش در کتاب الذريعه چنين متذکر مي شود: »وی 
مشــارق انوار اليقين را در ســال 773 هجري قمري و کتاب مشــارق الامان را به سال 811 
هجري قمري تأليف کرد«. علامه آقابــزرگ تهراني اضافه مي کند: »کفعمی در کتاب مصباح 
ذيل خواص اسماء حســنی از برخی تصانيف برُسی مطالبی نقل مي کند«. )آقابزرگ تهرانی، 

1368ش، ص58(

14. علامه شيخ عبدالحسين امينی )م1390ق(

ايشان درباره حافظ برسي مي گويد: استاد حافظ رضی الدين رجب، پسر محمد، پسر رجب 
حلّی، از دانشمندان عارف تشيعّ است؛ او در زمرة فقيهاني جاي مي گيرد که در علوم مختلفي 
دست داشته است. او برتری آشکاري در علم حديث، ادبيات و سخن سرايی  داشت؛ همچنين 
چيرگــی در علم حروف و اســتخراج رازها و منافع آن نيز از ويژگي هاي اوســت. ازاين رو 
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مشــاهده مي شود که نوشته هايش از نکته ها و موشــکافی ها در عرفان و علم حروف سرشار 
است؛ در دوستی با پيشوايان شيعه عقيده ها و نگرش هايی دارد، که برخی آنها را نمی پسندند 
و او را تندرو و گزافه گوی می شمارند، ولی منزلت هايی که وی برای معصومين شناخته است 

به حد غلو نمي رسد. 
چندی از نگاشته های برُسی را بررسی کرديم اما در آنها آشفتگی و پريشانگويی نديديم؛ 
بخشــي از سروده های سودمندش را که به ستايش يا مرثية خاندان رسول اکرم9 اختصاص 
دارد آورديم. اين آثار چيزی جز بازنمايی برتری های آن بزرگواران، که شيعه و سنی در آنها با 
هم اتفاق نظر دارند، نيست؛ حتی ستايش های نيکوی برسی از پايگاه والای اين خاندان فروتر 
اســت؛ پس آن تندروی هايی، که برخی می گويند او داشته است، کجا می توان يافت؟ )امينی، 

1391ش، ج7، ص55-50(

15. شيخ علی خاقانی )1330 ـ 1398ه  .ق(

مرحوم خاقانی که خود دانشور فاضل، اديب و محقق است ـ درباره برسی چنين می نويسد: 
شيخ حافظ محدث، رجب برسی، تأليفاتی حاوی احاديث معصومين: با اسلوبی عرفانی 
دارد؛ ســروده هايش به سبک مشرق می باشد و در اکثر موارد مضامينی در مدح، مناقب، فضايل 
و مراثــی خاندان عترت دارد. عده ای از اعلام شــيعه در آفرينش نظم و نثر و در وصف مکارم 
معصومين:، از اين محدث بزرگ و اديب سخنور متأثر بوده اند. يکي از تصنيف هاي معروفش 
کتاب مشارق انوار اليقين است؛ در اين کتاب احاديث، حکايت ها، اخبار غريب و مطالب عجيب 
آورده شده. اين شاعر دانشور و حديث نگار مشهور، به علوم گوناگون تضلّع داشت و در تمام 

آثارش حبّ اهل بيت: هويدا است. )خاقانی، 1370ق، ج2، ص276-275(

16. شيخ موسی زنجانی )م1398ق(

اين علامه محقق متذکر شــده است: »برُســی فاضل، محدث، شاعر، اديب و منشی بود؛ 
علاوه بر مشارق الانوار، رساله هايی در توحيد و غيره دارد؛ متأسفانه به وی نسبت افراط و غلو 

داده اند«. )عباسی زنجانی، 1394ش، ج8، ص773(
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17. پروفسور هانری کربن )1282-1357ش(

اين فيلسوف و متفکّر فرانسوی دربارة حافظ می نويسد: 
برُســی يکی از انديشمندان شيعه اســت که در مباحث کلامی صبغه ای عرفانی دارد. او 
الهيات شيعه را با موضوعات ذوقی درآميخته است؛ آثارش از نظر حکمت شيعی دارای اهميت 
فوق العاده ای اســت. کتاب مشــارق انوار، که حاوی خطبه هايی عرفانی منسوب به حضرت 
علی7 است، ديباچه ای بسيار عالی بر فلسفة شيعی به شمار می آيد؛ يکي از دانشمندان اهالی 
ســبزوار که ساکن مشهد مقدس بود، به دستور شاه سليمان صفوی اين اثر را به فارسی شرح 
داد؛ اين کتاب شرحی مبسوط دربارة حقيقت محمدی دارد که مرآت خداوند متعال است، اين 
نور اگرچه واحد است اما دو ساحت دارد: يکی رسالت نبوی و ديگری ولايت؛ يعنی محبت 
الهی که در امام معصوم متجلی است. مشارق انوار برُسی اثری اساسی برای عرفان شيعه است. 

)هانری کربن، 1373ش، ص271-268(

18. کامل مصطفی شيبی مصری )1345-1426ه  .ق(

از محققان معاصر، استاد فلسفة دانشگاه بغداد و اهل عراق است؛ اگرچه وی در شباهت های 
ميان تشيع و تصوف نظری درست ندارد و برخی انحراف هاي صوفيه را به شيعيان نسبت داده 

است؛ امّا دربارة برُسی مطالبی مفصل دارد، که در بخش هايی از آن می نويسد: 
بــه دليل شــگفتی های افکار شــيخ حافظ رجب برســی و تفــاوت باورهايش با 

اعتقــادات متــداول عصر خود، هــم دوره هاي او نامــش را از قلــم انداخته اند؛ 

بــه گونه ای که ذکر نام وی بســيار نادر اســت؛ با وجود شــهرت او در روزگار 

خودش، در خصوص زمان تولد، اســتادان، هم دوره اي ها شاگردان، تاريخ وفات 

و زادگاهش مطالب قابل توجهی در اختيار نيست. 

دربارة نگاشــته هايش به موضــوع عجيبي برمی خوريم؛ زيــرا مؤلفان نزديک به 

دوران حياتــش بخش هايی از آثــارش را در کتاب ها و رســاله هايی آورده اند، 

بدون اينکه به شــرح حال خودش بپردازند؛ ولی نويســندگان بعدی به زندگی، 

انديشه و آثارش اشاراتی داشته اند. برُسی جنبه خاصی از تعاليم شگفت آور دارد 



شماره48، پاییز 1400
121

که مضامين و مصنفات وی، از اين آموزش ها ناشــی مي شــود؛ او به عنوان يک 

متکلم شيعه، به شــهود و عرفان گرايش دارد. او می کوشد رازهای حيرت انگيز 

را کشف کند؛ اين گونه معارف با عرفان ارتباطی آشکار و ترديدناپذير دارد که 

ممکن است در ديدگاه ديگران غير عادی به نظر آيد. 

در آثار و ســروده های برســی، وصف فضائل حضرت علی7 بر همه چيز غلبه 

دارد؛ اين امر به گونه اي بود که او افکار خود را دربارة امير مؤمنان7، مکارم و 

عُلوّ مقام آن حضرت، در آغاز به صورت شفاهی بيان می کرد، تا آنکه برنامه های 

تبليغی فراگير می شــود. بسياري از اشعار ايشان در مناقب مولای متقيان است. او 

در سروده هايش تلاش مي کند تا حقيقت علوی را آشکار کند. )شيبی، 1374ش، 

ص266-239( 

شــيبی تلاش مي کند برُسي را فردی صوفی معرفی کند که عناصر و مضامين و فرهنگ 
تصوف را به اعتقادات شــيعه رسوخ داده و مي گويد که افکارش مبالغه آميز و آميخته به غلو 

است )همان، ص254(

استناد به آثار برسی 

حافظ برسی در تأليف آثارش اعم از منثور و منظوم، اگرچه از سر چشمة قرآن، حديث، 
سنت و سيرة معصومين: متأثر بوده است، اما از علمای حلّه و نجف و برخی عرفا و ادبای 
معروف نيز تأثير پذيرفته اســت. احمد بن علی بونی )متولد 622ق( کتابی با عنوان شــمس 
المعارف الکبری دارد که برخی معارف و توضيحات کتاب مشارق انوار اليقين به آن شباهت 
زيادی دارد؛ چنان که برُسی در سرودن برخی قصيده هايش از ابن فارض مصری اقتباس هايی 

داشته است. )شيبی، 1374ش، ص253و264( 
بسياري از مشاهير نيز در تدوين هاي خويش، به آثار برُسی توجه کرده اند. برخی مندرجات 
برُســي را در کتاب های خويش آورده اند و در واقع به ميراث مکتوب وی اعتماد و اســتناد 

کرده اند که در ذيل به مواردی اشاره  مي کنيم:
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1. جمال الدین ابوالعباس احمد بن فهد حلی )757-841ق(

 از معاصرين علامه حلّی اســت در برخی کتاب های خود به عقايد و افکار برُسی توجه 
کرده اســت و از آنها بهره گرفته اســت. ابن فهد فقيهی برجسته به شمار می رفت و فقها بر 
اســتادی او اذعان داشتند؛ او کتاب التحصين را با ديباچة عارفانه برُسی آغاز می کند و همانند 
وی به دوري از مردمان نامحرم و آماده کردن دل برای تابش انوار الهی تأکيد دارد. اشتغال اين 
عالم فقيه به علوم غريبه و نگاشتن رساله هايی در اين موضوع، نزديکي انديشه ها و تعاليمش را 
به آموزه های برسی ثابت می کند؛ در سروده هايش نيز اين شباهت وجود دارد. ابن فهد در دفاع 
از اهل بيت: و ترويج معارف شــيعه از احساسات افراطی عاری بود؛ او در آثارش هم اين 
ملايمت و اعتدال را رعايت کرده است. بعد از ارتحالش، تعليمات وی با قدرت بيشتر مجال 
بروز يافت و خيزش هايی در عراق و ايران به وجود آورد. )همو، 1374ش، ص272-274؛ آقا 

بزرگ تهرانی، 1372ش، ج4، ص9-10؛ خوانساری، ج1، ص75؛ امين عاملی، ج3، ص66(

2. ملاابوالقاسم معروف به ملاپریشان )م9ق(

ملاابوالقاســم از ادبا و دانشمندان قرن هاي هشتم و نهم هجری بود که به زبان های عربی، 
فارســی، کردی و ترکی تسلط داشت. زادگاهش دينور، از توابع کرمانشاه، است. وی تصريح 
مي کند که به مدت نيم قرن با شــيخ حافظ رجب برسی انس و الفت داشت. تأثيرپذيری اين 
عالم سخنور از برُسی در اشعارش هويداست. او نيز همانند برسی درباره اسرار آيات، روايات، 
رازهای کلمات، حروف و اعداد نکاتی را مطرح مي کند؛ او می کوشد از اين رهگذر حقانيت 
مذهب شيعه را در برابر مخالفان و معاندان، به اثبات برساند. از اين شاعر گرانمايه دو جُنگ 
خطی به يادگار مانده که در عصر قاجاريه با خطی زيبا تحرير يافته است؛ ديوانش موسوم به 
پريشان نامه به اهتمام فتحعلی حيدری زيباجويی در کرمانشاه به چاپ رسيده است. )يوسفی، 

1365ش، ص160-161؛ گلی زواره، 1379ش، ص90(

3. نورالدین علی  بن  محمد ابن صباغ مالکی )م855ق(

از عالمان بزرگ جهان اســلام و مؤلف کتاب الفصول المهمــة فی معرفة الائمة... که اثر 
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مشهوري است، می باشد؛ اين کتاب را در برابر کتاب مطالب السؤول محمد بن طلحة شافعی، 
در دفاع از ائمه اثناعشــر به نگارش درآورد. برخی بزرگان به اســتناد اين کتاب و نيز عبارت 
منــدرج در آغازش: »الحمد الله الــذی جعل من صلاح هذه الامة نصب الامــام العادل«، به 
شيعه بودن او معتقدند. ابن صباغ در اثر فوق در چند موضع به کتاب مشارق انوار اليقين برُسی 
استناد کرده و از آن مطالبی نقل کرده است. )ابن صباغ مالکی مکّی، 1422ق، ج2، ص1124؛ 

مدرّس تبريزی، 1374ش، ج8، ص66(

4. ابومحمد حسن بن ابوالحسن محمد دیلمی )م841ق(

ايشــان محدث امامی، عارف، واعظ و فقيه دانشمند و از شــاگردان شهيد اول است که 
مورخان و عالمان شيعه وثاقت و منزلت علمی او را ستوده اند. اين اديب وارسته که از بصيرت 
و بينش سياســی برخوردار بود، در عرفان و معنويت مدارج و مراتبی را پيمود. در آثارش نيز 

ذوق عرفانی و ادبيات اخلاقی و تعليمی موجود است. 
وی در کتاب ارشاد القلوب مطالبی از برسی نقل مي کند، و در خاتمة جلد دوم اين کتاب 
قصيده ای از برُســی را در مناقب حضرت علی7 آورده است )ديلمی، 1414ق، ص12و13؛ 
همو، 1412ق، ج2، ص446؛ خوانســاری، بي تــا، ج2، ص291؛ امين عاملی، ج5، ص251؛ 

دانشنامه جهان اسلام، ج3، ص104(

5. شيخ تقی الدین ابراهيم کفعمی عاملی )840 ـ 905ه  .ق(

شيخ تقي الدين  دانشمند امامی، مفسر، محدث، فقيه، اديب، سخنور و صاحب حدود پنجاه 
جلد کتاب و رســاله اســت. وی در کتاب مصباح خود که آن را در سال 895 قمري به پايان 
رســاند و نيز در رسالة المقام الاســنی فی تفسير اسماء الحسنی، از کتاب مشارق انوار اليقين 
و نيز لمعه کاشــف برُســی مطالبی نقل کرده اســت. در واقع وی هنگام تفسير کردن اسامی 
مبارک خداوند متعال و توضيحاتی در مورد رازهای اســماء الهی بر نوشته های برُسی اعتماد 
کرده است. اما متأسفانه کفعمی به شــرح حال و آثار برُسی اشاره ای ندارد. مورخان تصريح 
کرده اند اين دانشمند در کتاب مصباح خود، که از آثار مورد وثوق شيعيان استخراج شده است، 
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نصوصی به نقل از حافظ رجب برســی، نيز آورده اســت. )کفعمی، 1405ق، ص176، 183، 
316و363؛ همو، 1371ش؛ همو، 1383ق، ص5-9؛ آقا بزرگ تهرانی، 1400ق، ج22، ص5؛ 

دايره المعارف اسلامی، ج11، ص713؛ شيبی، ص229(

6. اميرحسن بن مکرون سنجاری )م10ق(

ســنجاري از مشاهير قرن هاي نهم و دهم هجری است که عالم به علوم و فنوني همچون 
کلام، عرفان، منطق، بيان، عروض و ادبيات منظوم بود. وی سخنوری ستوده خصال است، که 
در اشــعار خويش مضامين عالی و مفاهيم عرفانی و ذوقی مي آورد. ســنجاری در قصيده ای 
آثاری چون مشارق الانوار، اسرار الحروف، اسرار الآيات و خفی الاسرار برُسی را ستوده است. 
به گفتة آقابزرگ تهرانی، ســنجاری صاحب ديوانی هم می باشــد. احتمالاً او بر علی تقی 
الدين، فرزند يحيی ســنجاری، که معاصر ســيدصدر الدين علی صاحب السلافه يا متأخر او 
)از نظر دوران حيات( اســت، مقدم بوده اســت. )آقا بزرگ تهرانی، 1408ق، ج9، ص472؛ 
 انوار، 1393ش، ج9، ص496؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامی، ج11، ص714؛ افندی اصفهانی، 

ج3، ص261(

7. شيخ عبدالله حلیّ یا حلبی)م10ق(

شيخ عبدالله حلّي از فضلای دانشمند در قرن دهم هجری و محدثی بزرگوار که ملقب به 
تقی الدين است. اين عالم بلندمرتبه کتاب مشارق انوار برُسی را بررسی و ارزيابی کرده است 
و او منتخبی از آن تهيه، و مطالبی آموزنده که ارزش تحقيقی داشــت به آن افزود و تفســير 
پانصد آيه از قرآن کريم را، که دربارة فضايل اهل بيت: بود، ضميمه آن ساخت. اين تفسير 
اثری مفيد و دارای محاسن و مزايايی در خور است. اين شخصيت را نبايد با شيخ ابوالصالح 

تقی الدين حلبی، که قبل از عصر برسی می زيسته  است، اشتباه گرفت.

8. شيخ فخرالدین احمد بن محمد بن عبدالله احسایی)م960ق(

شيخ فخرالدين عالم فاضل و فقيه جليل القدر از شاگردان ابن متوج بحرانی، که چون نسبش 
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به سبع بن سالم، فرزند رفاعه مي رسد، او را سبعی رفاعی معرفی کرده اند. شرح قواعد علامه 
حلّی و شــرح الفقيه شــهيديه از آثار اوست. برخی وی را با شيخ فقيه شهاب الدين احمد بن 
محمد بن فهد بن الحســن بن محمد بن ادريس احســايی، صاحب خلاصة التنقيح در شرح 

ارشاد علامه حلّی، يکی گرفته اند. 
 ابن ســبعی در زمرة ســخنوران با ذوق به شمار می رود؛ ســروده های زيادی از اين فقيه 
فرزانه باقی مانده اســت. او در اشــعارش به قصيده هاي برُســی توجه داشت و قصيده ای از 
شــيخ حافظ رجب که در مدح امير مؤمنان7 است تخميس کرد که محدث قمی بخشی از 
آن را آورده اســت. وي در هند، در ســال 960 قمری درگذشت. علامه امينی ابن سبعی را از 
معاصران ابن فهد حلّی مي دانســت، که با قرائن ديگر هم خواني ندارد، اما مخمس وی را در 
کتاب الغدير درج کرده است )قمی، 1368ش، ج2، ص309؛ آقا بزرگ تهرانی، 1408ق، ج7، 

ص223-222(

9. سيدولی الله بن نعمت الله حسينی رضوی حائری)م10ق(

سيدولي الله از مشاهير شيعه در قرن دهم هجری و نزديک به عصر شيخ بهائی عاملی است. 
او صاحب کتاب تحفة الملوک اســت، که دارای يک مقدمه، هشــت باب و خاتمه  می باشد. 
وی کتابــی با عنوان المطالب و بحر المناقب يا فخر المناقب فی فضائل علی بن ابی طالب7 
دارد، که در 93 باب به عدد اسماي حسناي خداوند آن را مرتب کرده است. او در اين اثر از 
کتاب معراج شــيخ صدوق و مشارق الانوار برُسی به کرّات مطالبی آورده؛ رضوی اين اثر را 
در صفر 981 هجري قمري به پايان رسانده. شيخ آقابزرگ تهرانی نسخه های متعددی از آن را 
در کربلای معلی ديده اســت. )آقا بزرگ تهرانی، 1408 هجري قمري، ج3، ص473 و ج18، 

ص167-166(

10. شيخ بهاء الدین محمد عاملی )953 ـ 1030ق( 

شيخ بهاءالدين محمد عاملي دانشمند پرآوازة جهان تشيع، جامع معقول و منقول، اديب و 

عارف است. وی آثار متعددی در علوم و معارف گوناگون دارد؛ از آثار معروفش که صبغه ای 
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روايی، اخلاقی و عرفانی دارد کتاب الأربعين اســت که در آن چهل حديث را برگزيده و به 

شــرح کامل اين احاديث پرداخته است. توضيحاتش دربارة مفاهيم و مقاصد روايات و شرح 

لغات مشکل، ارزش فوق العاده ای دارد. او در اثر مذکور کتاب مشارق الانوار برُسی را به عنوان 

منبع نقل روايات قرار داده اســت. )امين عاملی، 1403ق، ج9، ص234؛ قمی، 1368ش، ج2، 

ص100؛ حافظ برُسی حلی، 1389ش، ص55(

 ـ1091ق( 11. فيض کاشانی )1007 

محدّث، مفسّــر، متکلّــم و متبحّر در حکمت و الهيات، کــه ذوق ادبی خود را در قالب 

ســروده هايی ارزنده، بروز داده اســت. يکی از آثار اين دانشمند نامدار، کتابی است با عنوان، 

الکلمات المکنونه، اين کتاب به فارســی و عربی در باب معارف اعتقادی و مباحث عرفانی 

تأليف شده است که در سال 1075هجري قمري نگارش آن به پايان رسيده است. وی در اين 

اثر از کتاب های شــيخ حافظ رجب برسی مطالبی نقل کرده است. )فيض کاشانی، 1360ش، 

ص96؛ شيبی، 1374ش؛ ص247؛ آقا بزرگ تهرانی، 1408ق، ج8، ص120-119(

12. محمد بن ابراهيم قوامی شيرازی )979 ـ 1050ق(

محمد قوامي شــيرازي معروف به ملاصــدرا و صدرالمتألهين، بنيانگذار حکمت متعاليه 

اســت. او حکيم، عارف، مفسّر، محدث و شاعر عصر صفويه بود که آثار متعددی در معقول 

و منقول تأليف کرده است. اما اثر معروفش اسفار اربعه نام دارد. او خطبه البيان را، که برُسی 

در کتاب مشارق الانوار درج کرده و در رساله ای مستقل شرح داده است، در زمرة فرموده های 

حضرت علی7 مي داند و به فرازی از آن به عنوان ســخن آن حضرت اســتدلال مي کند. و 

درباره اش توضيحاتی مي دهد. )صدرالدين شيرازی، 1401ق، ج7، ص32(

13. مولا محمد تقی بن حيدر علی زنجانی)م11ق(

او شــاگرد مولا خليل قزوينی است؛ همچنين از مشاهير قرن يازدهم هجری است که در 
کتاب خود با عنوان طريق النجاة از کتاب الدّر الثمين برُســی مطالبی آورده و آن را به حافظ 
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برُسی نسبت داده است. )افندی اصفهانی، 1410ق، ج2، ص440؛ آقابزرگ تهرانی، 1408ق، 
ج15، ص169(

14. محمد بن محمود دهدار)حدود947-1016ق(

محمود دهدار از عرفای عصر صفوی است. همچنين فرزند ارجمندش محمود، متخلص 
به عيانی، معروف به دهدار اســت. هر دو از مشاهير جهان اســلام و از مفاخر شيعه اند؛ هر 
کدامشــان تأليفات متعددی در کلام، حکمت، علوم غريبه، عرفان و غيره به نظم و نثر دارند 
ايشان در آثار خويش متأثر از انديشه ها و آموزه های برُسی است. خواجه محمد، فرزند محمود 
دهدار آن چنان از حافظ برُســی تأثير پذيرفته، که هانری کربن می گويد: »او از نمايندگان بارز 
حکمت و عرفان شيعی و از تبار رجب برُسی است«. اين موضوع به خصوص، در کتاب دُرّ 
يتيم ـ که به زبان فارســی و در موضوع عرفان و معرفت مراتب نفس اســت،  مشهود است. 
)آقابزرگ تهرانی، 1408ق، ج8، ص89-90؛ حسن زاده آملی، 1363ق، ص433-434؛ هانری 

کربن، 1373ش، ص475(

15. ملاحسن خطيب قاری سبزواری)م11ق(

ملاحسن ســبزواري خطيب مسجد گوهر شاد و ساکن در مشــهد مقدس بود. شاعری 
منشی، عارف، آگاه از دانش اعداد و حروف و همگام با برُسی بوده است. وی رساله هايی به 
زبان هاي فارسی و عربی تأليف کرده است؛ او اثری در شرح حدوث اسماء دارد، که متأثر از 

نگاشته های برُسی است. 
خطيب قاری کتاب مشــارق الانوار را به دستور شاه سليمان صفوی )1077ـ 1105ق( به 
زبان پارسی برگردانده، اما بخش اسرار حروف را حذف کرد؛ ولي خاطر نشان ساخته در اين 
باره نمی توانم حق مطلب را ادا کنم. او هنگام ترجمة اين اثر در متن تصرفاتی کرده و احاديث 
و نکاتی بدان افزوده؛ در واقع ترجمه اي شرح گونه  با عنوان مطالع الاسرار تدوين کرده است 
تأليف اين اثر در هيجدهم ذی حجه 1090 هجري قمري پايان يافت. آقابزرگ تهرانی می گويد: 
نســخه ای خطــی از آن را با عنوان مطلع الاســرار فی شــرح مشــارق الانوار در 
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تهران نزد حاج صدر تفرشــی مشــاهده کردم؛ که پديدآورنــده اش توضيح داده 

بود به مدت چهل ســال در مشــهد به عنوان خطيب مشغول فعاليت های ترويجی 

بودم و چون قصد زيارت عتبات عراق را داشــتم، اين شــرح را نوشــتم و به شاه 

ســليمان صفوی اهدا کردم. )افندی اصفهانی، 1410ق؛ ج2، ص441؛ آقابزرگ 

تهرانی، 1372ش، ج5، ص142؛ همو، 1408ق، ج21، ص121؛ خوانساری، ج3، 

ص345(

16. شيخ محمد بن حسن حرّ عاملی )م1104ق(

اين فقيه محدث و رجال نگار عصر صفوی، ضمن اشــاراتی دربارة شــرح حال برُســی 
می گويد: »برُسي علاوه بر مشارق الانوار رساله هايی در توحيد هم دارد«. اگرچه وي تصريح 
مي کند نکاتی گزافه در کتاب فوق ديده می شــود، اما در ادامه ســروده هايي را در مناقب اهل 
بيت: می ستايد و نمونه هايی از آنها را می آورد. )شيخ حرّ عاملی، 1362ش، ج2، ص17( 

شــيخ حُرّ عاملی در کتابی که پيرامون احاديث قدسی به نگارش در آورده است، مکرّر از 
شــيخ حافظ رجب برُسی حديث نقل می کند. وي برُســي را در رديف محدثانی چون شيخ 
کلينی، ثقه الاســلام صدوق، علی بن ابراهيم قمی، شيخ طوســی، عبدالله بن جعفر حميری 
)صاحب قرب الاسناد(، فرات کوفی، ابوالفتح کراجکی و احمد برقی قرار مي دهد؛ و از او به 
عنوان شيخ اجل و عارف محدث ياد مي کند. )همو، 1384ق، ص22، 168، 202، 296، 364، 

)633 ،631 ،527 ،525-524 ،474 ،473 ،472 ،467 ،466 ،465

17. سيدهاشم بحرانی )م1107ق(

بحراني مفسر امامی محدث، فقيه فاضل و دانشمند اهل دقت است. در کثرت تتبع می توان 
او را جانشين علامه مجلسی دانست. هر يک از تأليفاتش حاکی از دانشوری، احاطة علمی و 
تحقيقات گسترده اش می باشد. اين عالم عامل و خود ساخته در دو کتاب خود به نام  های معالم 
الزلفی و مدينة المعاجز از آثار برُســی رواياتی نقل مي کند. از سياق مطالبش در اين کتاب ها 
چنين برداشــت مي شود، که به نوشــته های اين عارف محدث اعتماد دارد. )معروف حسنی، 
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1431ق، ص273؛ خوانســاری، ج8، ص181؛ مدرّس تبريــزی، 1374ش، ج1، ص233( او 
يادآور مي شود کتاب معارف زلفی دربارة معارف اخروی و دنيوی در پنج بخش تدوين يافته 
و هر کدام از بخش ها، خود حاوی باب های متعددی می باشــد؛ اين اثر خاتمه ای دارد، که از 
لحــاظ موضوع داراي صبغه ای روايی، اخلاقی و عرفانی اســت. )آقابزرگ تهرانی، 1408ق، 

ج21، ص201(

18. علامه شيخ محمدباقر مجلسی )م1111ق(

اين محدث عاليقدر و دانشمند جهان تشيع، به برخی روايات مندرج در آثار برُسی انتقاداتی 
 وارد مي کند؛ اما او از کتاب های مشــارق الانوار، الفين فی وصف سادة الکونين، لمعة کاشف 
و مفاتيح الغيب رواياتی نيز آورده اســت؛ اين روايات به قــول خودش موافق اخبار مأخوذ 
از منابع معتبر اســت و سلســله راويان آنان هويتی روشــن دارند و متفرد نيستند. بر اساس 
بررســی های نگارنده، علامه مجلســی در 25 جلد از کتاب بحار الأنوار، هنگام درج حديث 
به کتاب مشــارق الانوار برُسی مأخذ داده است و در جلد 27، اين ارجاعات فزونی می يابد. 
)مجلسی، 1402ق، ج1، ص10؛ مرکز الدراســات و البحوث العلميه، 1414ق؛ ج2، ص39، 

40، 444، 445و468(

19. سيدنعمت الله جزایری )م1112ق(

او  فرزنــد عبدالله، فرزند محمد جزايری، فقيــه امامی، اديب، مدرس و رجال نگار نامدار 
جهان تشيع است. وی در کتاب رياض الجنه قسم ثانی از روضة چهارم، از برُسی ياد مي کند. او 
در کتاب الانوار النعمانيه، در چند موضع احاديثی از کتاب مشارق الأنوار آورده است )جزايری، 
1429ق، ج1، ص55 و 81؛ شيبی، 1374ش، ص227؛ دانشنامه جهان اسلام، 1378ش، ج3، 

ص104(.

20. شيخ احمد نحوی)م13ق(

ايشان فرزند حســن نحوی است، او و فرزندش، شــيخ  هادی )متوفی 1235ق(، از ادبا، 
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 فضلا و مشــاهير شــيعه در قرن سيزدهم هجری به شــمار می روند که به سروده های برُسی 
توجه داشته اند. آنها سروده هاي برُسي را به لحاظ سبک و قالب، محتوا و مضامين می ستودند. 
شــيخ احمد و پسرش شيخ هادی دو قصيدة برُســی را که دربارة فضايل و مناقب اهل بيت 
رســول اکرم9 است، تخميس نموده اند؛ علامه امينی اين قصيده ها را در کتاب الغدير آورده 

است. )شيبی، 1374ش، ص252؛ امينی، ج7، ص71-70(

21. محمدزمان عارف )م1286ق(

محمدزمان عارف فرزند کلبعلی جلائر العارف خراســانی که در اشــعار ساقی تخلص 
مي کرد. اين عالم سخنور به کتاب مشارق الانوار حافظ رجب برُسی توجه داشت؛ او تصميم 
گرفت خلاصه ای از اين اثر را تهيه کند؛ نســخه ای از متن خلاصه شده را که شخص مؤلف 
از 1231 تا 1235 هجري قمري تحرير کرده، شــيخ آقابزرگ تهرانی در کتابخانة ملک تهران 
ديده اســت. )امينی، 1391ش، ج7، ص223؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامی، 1381ش، ج11، 

ص714(

22. سيدمحمدمهدی موسوی تنکابنی )م1280ق(

 از علما و مؤلفان عاليقدر قرن ســيزدهم هجری است. تصانيف وی بيش از شصت جلد 
است؛ همين تأليفات نشانگر توان علمی، جامعيت، ذهن کنجکاو و روحية پژوهشی وی است. 
آثار وي غالباً به صورت خطي است که تنها سه جلد از آنها به چاپ رسيده اند. تأليفاتش برخی 

فارسی، ولی اغلب به زبان عربی است. 
از پاره  ای نوشــته هاي وی اين موضوع نمايان مي شــود، که تحــت تأثير عارف محدث، 
شــيخ رجب برُسی، بوده است. براي تأليف کتاب رياض المصائب فی مصائب آل عبا1 مؤلف 
از نوشــته های برُسی بهره گرفته اســت. آن بزرگوار در رياض المصائب هنگام تفسير برخی 
آيات در فضايل معصومين: از کتاب الدر الثمين برُســی نيز مطالبی آورده است. )آقابزرگ 

1. اين کتاب در سال    1 قمري تأليف شد، و بعد از ارتحال مؤلف در تبريز )   1ق( به چاپ رسيد؛ اين 
کتاب در پنج بخش نگاشته شده است که هر بخش به يکی از اصحاب عبا اختصاص دارد.
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تهرانی، 1408ق، ج11، ص337؛ ســمامی حائــری، 1372ش، ص256و259؛ دايرة المعارف 
تشيع، 1383ش، ج3، ص179(

23. ميرزاحسين نوری )م1320ق(

ميرزاحسين نوري، معروف به محدث نوری مازندرانی طبرسی، فقيه محدث، مفسّر، اديب 
و از مشايخ اجازة حاج شيخ عباس قمی بود که در ترويج اعتقادات شيعة اثناعشری و نشر آثار 
ائمة هدی: اهتمام فراواني داشت. وی در کتاب معروف خود مستدرک الوسايل و مستنبط 
المسايل در برخی بحث ها از کتاب مشارق الانوار رواياتی نقل کرده است. )حافظ برُسی حلی، 

1389ش، ص55؛ معلّم حبيب آبادی، 1396ق، ج5، ص1461(

24. آیت الله سيدعبدالله شبرّ )1188 ـ 1242ق(

او فرزند محمدرضا حســينی کاظمی، محدث امامی، متکلم و فقيه فرزانه است. ايشان از 
ثقات محدثين و عالمی وارسته، پرهيزگار و دارای خصال پسنديده بود، که در حديث، تفسير، 
اخلاق، کلام، اصول فقه و فقه تأليفات گرانبهايی دارد. وی در کتاب الانوار اللامعة فی شرح 
الزيارة الجامعه نه چندان مختصر و نه خيلی مفصل فرازهای از اين زيارت را شرح داده است؛ 
او در بخش هايی از اين کتاب برای درج روايات مناســب موضوع بحث، به کتاب مشــارق 
الانوار مأخذ داده اســت، و اين کتاب را هم رديف محاســن برقی، کافی کلينی، بحارالانوار، 
احقاق الحق و امالی صدوق قرار داده. او به اين اثر اعتماد کامل داشــت. )شــبرّ، 1367ش، 

ص11و212؛ خوانساری، ج4، ص261(

 ـ1360ق( 25. آیت الله سيدناصرالدین حجّت )1297 

ســيدناصر فرزند سيدهاشم حسينی نجف آبادی بود. ايشان حکيمي فرزانه و دانشمندي 
وارســته بود، که آثار متعددی از وی در موضوعات تفسيری، ادبی، کلامی و فقهی باقی مانده 
است. وی به انديشه ها و افکار حافظ برُسی توجه داشت و در آغاز کتاب مشارق الانوار، که 
در کتابخانه اش نگاهداری می شده است، می نويسد: »اين کتاب ملک من است و اعتقادات اين 
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حقير با عقايد مؤلف آن به هم نزديک و من مريد مندرجات آن هستم«. 
آری حجّت حســينی نجف آبادی چنين اعتقاد ژرفي نسبت به مقام ولايت اهل بيت: 
داشــت و در افقی از معنويت و عرفان سير می کرد؛ او باور خويش را دربارة آن بزرگواران با 
ديدگاه های اين عارف شــيعی که مجذوب کمالات خاندان طهارت بود، همسو مي ديد؛ حتی 
می گويد: برُســی در مواردی کوتاه آمده اســت. )مهدوی، بی تا، ص516؛ خزائلی، 1383ش، 

ص78-79؛ نور محمّدی، 1380ش، ص104-103(

26. علامه سيدجلال الدین آشتيانی )1304ـ1384ش(

حکيم، عارف و متکلم معاصر سيدجلال الدين آشتيانی که عمر خويش را در راه تحقيق و 
تأليف و تدريس متون فلسفی و عرفانی صرف کرده است، در برخی آثار خود به دفاع از تعاليم 

و آموزه های حافظ برُسی می پردازد. وی در شرح مقدمه قيصری می نويسد: 
مولانــا حافظ رجب انــارالله برهانه خطبــه البيان حضرت علــی7 را در کتاب 

مشــارق الانوار آورده اســت؛ برخی اين شــيخ عارف را به واسطة نقل اين گونه 

مضامين رمی به غلو نموده اند؛ اينان اشــخاصی هستند که از مقام ولايت و نحوة 

احاطة وجــود ولی، برَ کائنات بی خبرند، و اين قبيل مطالب را غلوآميز می دانند؛ 

درحالی که غلو امر ديگری است. در عين اثبات اين شئون برای مقام ولايت، بايد 

ولی را عبد مربوب دانست و برای او استقلال وجودی قائل نبود، و همة کمالات 

او را از حق دانست. در اين خطبه و امثال آن مراتبي بر ائمه: ذکر شده است، 

که ما برای مقام ولايت بسيار بالاتر از آن را ثابت کرده ايم. 

بســياري از راويان اهل ســنت، اين قبيل مضامين را در شأن حضرت علی7 از رسول 
اکرم9 نقل کرده اند؛ البته فهم اين قبيل روايات بسيار پيچيده است. 

برُســي احاديثي با مضامين بلند در شــأن ائمه: نقل مي کرد، به همين واسطه در زمره 
کساني قرار گرفت که مورد اتهام غلو واقع مي شدند. انکار اين قبيل روايات به اعتبار مضمون 
و مدلول، انکار فضايل اهل بيت عصمت و طهارت و نفی مقام معنوی آنها است. اين حديثی 
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که حافظ برُسی در کتاب مشارق ذکر کرده و برخی محققان به آن استدلال کرده اند )از جمله 
عارف محقق فيض کاشانی در کتب خود قسمتی از خطبه  البيان و خطبة ططنجيه را از کتاب 
برُســی نقل کرده است( نيز از اين قبيل موارد مي باشــد. از اين نوع مضامين در کلمات ائمة 
زياد به چشــم می خورد؛ اما کســانی که محروم از ادراک ذوقی هستند، چنين مضامينی را به 
ديدة انکار می نگرند؛ اين حقايق عرفانی، که برُسی مطرح کرده است، منافاتي با توحيد ذاتی، 
صفاتی و افعالی ندارد، بلکه اصل توحيد، متفرع بر شناسايی ولايت است )آشتيانی، 1370ش، 

ص278-279، 387و654(

27. علامه سيدمحمدحسين تهرانی )1345ـ1416ق( 

سيدمحمدحسين فرزند ســيدمحمدصادق تهرانی و از شاگردان خاص علامه طباطبايی 
است. او در نگاشته هايی چون امام شناسی، معاد شناسی، الله شناسی، نور ملکوت قرآن، انوار 
الملکوت و يادنامه هايی که برای شــخصيت های اخلاقی و عرفانی به رشتة نگارش در آورده 
اســت، به آثار برُســی توجه دارد. او از انديشه های برُسي در دفاع از حريم ولايت جانبداری 

مي کرد. )آيت نور، 1427ق؛ زنگنه، 1382ش، ج1، ص122-121( 
علامه تهرانی در کتاب روح مجرد، بحث های مفصلی در تشريح افکار و سروده های برُسی 
دارد. او در برابــر رجال نگارانی که اين عارف محدث را مورد تهاجم فکری و فرهنگی قرار 
داده اند، موضعگيری مي کند و می گويد: »حمله به اين اديب و عالم شيعه، مبارزه و مخاصمه با 
مرزبانان حريم ولايت می باشد«. )حسيني تهراني، روح مُجرّد، 1432ق، ص244، 394، 407، 

)417-415 ،411

28. علامه حسن حسن زادة آملی )1307 ـ1400ش(

اين عالم عالی قدر در برخی آثار خود به نوشــته های برُسی استناد مي کرد. وی در خاتمة 
رسالة وحدت از ديدگاه اين عارف و حکيم می نويسد: 

به عنوان خاتمه به نقل تفســيری از ســورة توحيد تبرّک می جوئيم، که آغاز آن 

مقاله ای در تفسير کلمة مبارکة بسم الله الرحمن الرحيم است؛ بعد از آن رساله ای 
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به لفظ اندک و معنا بســيار تأليف صاحب کتاب مشــارق انوار اليقين شيخ حافظ 

رجب بن محمد برُســی حلی را مي آورم. نســخه ای مخطوط از آن، در تصرف 

نويسنده است. )حسن زاده آملی، 1362ش، ص119(. 

ايشــان ضمن تدريس فصوص الحکم گفته اســت: »اگر به زبان روايات مأنوس باشيم، 
خواهيم ديد مندرجات کتبی چون مشارق الانوار و تفسير فرات کوفی صحيح است؛ در اين 

آثار گزافه گويی ديده نمی شود« )محيطی، 1379ش، ص63( 
اين عارف وارسته در جای ديگر می نويسد: 

در اصول کافی يازده حديث دربارة انســان کامل اســت، که در هر کدام از آنها 

بايد دقت شــود؛ در حديث هشــتم حضرت علی7 فرموده انــد: »انا عين الله، انا 

يدالله و انا جنب الله و انا باب الله«. )کلينی رازی، 1379ش، ج8، ص111(؛ 

هاشم بن ابن عماره جنبی فرمود: »از امير مؤمنان7 شنيدم که می فرمود: منم عين 

الله، منــم يدالله، منم جنــب الله و منم يدالله، روايات اين باب مصدق همة روايات 

کتاب مشــارق الانوار شــيخ اجل جناب حافظ رجب برُسی است«. )حسن زاده، 

1362ش، ص96(

همچنين علامه حســن زاده آملی روايتی را از کتاب مشارق الانوار برُسی نقل مي کند، که 
دلالت بــر کمال قابليت کميل بن زياد نخعی دارد و او با اين ظرفيت بالا توانســت معارف 
عرشی را از ولی خدا امير مؤمنان7 دريافت کند؛ سپس ايشان می افزايد اين حديث در مصادر 
ديگری چون حلية الاولياء  ابونعيم اصفهانی، غيبت  نعمانی، امالی شــيخ طوسی، اربعين شيخ 

بهائی و بحار الأنوار علامه مجلسی ديده می شود. )حسن زاده آملی، 1364ش، ص67-66(
آن عالم ذوفنون ذيل کلمه 637 می نويســد: »اين کلمه  رساله ای گرانقدر در تفسير سوره 
مبارکه اخلاص مي باشــد، که خود تأليف عالم جليل برُســی است؛ نسخه ای خطی از آن در 
ک می جوييم«.  کتابخانه  اين داعی موجود است، به نقل آن در اين کتاب هزار و يک کلمه تبَرَُّ

)حسن زاده آملی، 1398ش، ج7، ص5(
اين حکيم عارف که نخســتين سخنران مراسم يکصدمين سالگرد رحلت حکيم جلوه در 
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زواره )30 ارديبهشت 1373ش( بود، بعد از ظهر همان روز بر سر مزار حافظ برُسی در سيزده 
کيلومتری شمال شرقی اين شهر حاضر شد و ضمن قرائت فاتحه برای او، در وصف کمالات 
اين عارف محدث، نکاتی بر زبان آورده و افزود: »ای کاش می توانستم يک اربعينی در جوار 
مرقد او به ذکر و عبادت مشــغول شوم و در اين مسير از روح پاک اين عالم شيفتة اهل بيت 

مدد گيرم«. )گلشن جلوه، 1375ش، ص206(

29. آیت الله شيخ حسين مظاهری )متولد 1312ه  .ش(

آيت الله مظاهري اســتاد اخلاق حوزه و مرجع تقليد در برخــی آثار کلامی و عرفانی به 
کتاب مشــارق الانوار برُسی توجه مي کند. ايشــان در مواردی برای اثبات فضايل و مقامات 
ائمة هدی: به اين اثر استناد مي کند؛ از جمله اين روايت را از برُسی نقل مي کند، که وقتی 
حضرت امام رضا7 به شــهادت رسيد، حضرت جواد الائمه: به مسجد رسول الله9 در 

مدينه آمد و بر فراز منبر فرمود: 
مــن محمد فرزند علی بن موســی الرضا، جوادم، دانای به نســب های همة مردم 

هستم، افرادی که به دنيا آمده اند يا هنوز متولد نگرديده اند. من آگاه تر از شما به 

ظواهر تان و باطن هايتان می باشــم، اين علم را قبل از خلقت عالم هستی داشته ايم 

و بعــد از فنای آن نيز داريم اگر نبود ظاهرنمايــی اهل باطل و دولت اهل ضلال 

عليه ما، و اگر نبــود ترديد های مردمان عوام، حقايقی بر زبان می آوردم که همه 

شگفت زده شوند. 

سپس امام جواد7 دست بر دهان مبارک خود نهاد و فرمود: »ای محمد ساکت باش چنان 
که پدرانت خاموش بودند«. )مظاهری، 1386ش، ص145-144(

معظــمٌ له در اولين درس از مباحث معرفت نفس از رســول اکرم9 اين حديث را نقل 
مي کند. »من عرف نفســه فقد عرف ربه« و از منابع اين حديث کتاب مشــارق الانوار اليقين 
برُسی را معرفي مي کند و اين کتاب را هم رديف آثاری چون بحار الانوار، غرر الحکم، عوالی 

اللئالی، مناقب خوارزمی و مصباح الشريعه قرار مي دهد. )همو، 1397ش، ج1، ص17(
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30. آیت الله شيخ عبدالله جوادی آملی )متولد 1312ش(

ايشان در مهم ترين اثر خود يعنی تفسير تسنيم در مستند نمودن برخی مباحث و روايات، 
کتاب معروف حافظ برُســی، يعنی مشــارق الانوار، را مأخذ قرار داده اســت. وی در تفسير 
ســورة حمد، ذيل معارف قرآن در بسم الله، اين روايت را به نقل از مشارق الانوار که فرمودة 
اميرمؤمنان7 است، درج مي کند: »عن امير المؤمنين7 انا نقطه تحت الباء«. آيت الله جوادی 

آملی می افزايد: 
برخی اين سخن را نوعی غلو دانسته اند! در پاسخ به آنان بايد گفت: قرآن کريم 

جامع حقايق و اسرار عالم است اما اين معارف تنها از ظواهر آن استفاده نمی شود 

بلکه مستفاد از خواص حروف يا بطن هاي قرآن کريم است که تنها در دسترس 

پيامبر اکرم9 و عترت طاهرين: مي باشــد، سخن حضرت امير المؤمنين7 

که فرمود علم آينده و حديث گذشــته در قرآن اســت، و من سخنگوی قرآنم، 

اشاراتی به اين واقعيت است. )جوادی آملی، 1386ش، ج1، ص323-322(

معظم له در تفسير آيه 187 ســورة اعراف، با استناد به مطلبی از مشارق الانوار، می گويد: 
»رسول اکرم9 هر آنچه را مصداق ظهور حق است می داند، هر چند از اسمای مستأثرة الهی 

باشد که ظهور کرده است«. )همو، 1392ش، ج31، ص427( 
اين مفسر گرانمايه در تفسير آيه 26 سورة يوسف، تصريح مي کند: در قرب فرائض تمامی 
نيروهای ادراکی و تحريکی بندة خدا مجاری اوصاف فعلی معبود گرديده و خداوند به زبانش 
سخن می گويد و به چشم او می بينند و در اين باره به فرازی از خطبه  البيان مندرج در مشارق 
الأنوار استناد می نمايد و اضافه می کند اگر در سند اين خطبه خدشه ای نباشد مشکل دلالی و 

متنی ندارد. )همو، 1395ش، ج40، ص381(

تیر تهمت

شيخ حافظ، رجب برُسی، ابتدا شگفتی های مربوط به فضائل ائمه: ـ به خصوص رازهای 
مکارم حضرت علی7 ـ را در شــهر حلّه بر منبرها به صورت سخنرانی بيان می کرد. او که 
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در شــناخت مناقب اهل بيت: بر اثر تحقيق و پژوهش به مراتب بالايي دست يافته بود و 
گرايش های عميقی به معارف سرّی داشت، به تبليغ در اين عرصه ادامه داد. برخی تنگ نظران 
با حرکت های رشــک آلود، دربارة وی به نشر شايعات و اکاذيب پرداختند؛ ايشان کوشيدند 
بدبينی و نفرت بزرگان حوزة حلّه را عليه او برانگيزند. گويا نقشه های ايذايی آنان موثر واقع 
شــد و در محافل گوناگون چنين اشاعه دادند، که سخنان برُســی مبالغه آميز، تند و ناشی از 

احساسات غليظ اوست. )شيبی، 1374ش، ص256-253(
در اين ميان وی در برابر مخالفان و اهل عناد موضع می گيرد و می گويد: »به خداوند متعال 
از گزند حســودان و اهل نيرنگ پناه می برم« )حافظ برُسی حلی، 1389ش، ص57( در جای 
ديگری خاطر نشان کند: »آن بينی دراز به من روی می آورد، همچون مريدی به ديدارم می آيد 
تا احاديث منسوب به اميرمؤمنان7 را بشنود. اما وقتی فضايل حيدر کرار را تکرار می کنم، او 

را عصبانی می بينم«. )خاقانی، 1327ش، ج2، ص372( 
او در سروده ای، که ترجمه اش چنين است، تصريح می کند: 

دربارة من سوء ظن برده اند با آنکه برخی گمان ها گناه است، و مرا مورد شناعت 

قرار داده اند، که مدح هايم در خصوص عترت نبی اکرم9 از حدّ متداول تجاوز 

کرده اســت؛ سوگند به خداوند که وصف من دربارة آن ذوات مقدس خارج از 

اندازه نمی باشــد. ولی چه می شود کرد، که آن بزرگواران در محاسن و خوبی ها 

از ميزان معمولی بالاترند. )حافظ برُسی حلی، 1422ق، ص237(

برُسی در خاتمة کتاب معروف خود، مشارق انوار اليقين، می نويسد: 
حســودان و ملامتگران هــر کدام با نگاهی خشــمناک و رفتاری خشــن به من 

نگريســتند، درحالی کــه من در بيان و تدويــن حق، از مخالفان هراســی ندارم، 

خلافی مرتکب نشــده ام، جز آنکه بار ســنگين محبت علــی7 را با خود حمل 

می نمايــم؛ صفحاتی از اســرار آن حضرت را انتشــار دادم، که بايــد در اين راه 

سختی ها و مصائبی را تحمل کنم. 
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اهــل عناد بزرگترين حســنه و روزنة نجــات را، گناه می دانند. اين روشــی، که 

برگزيده ام شيرين تر از نســيم زندگی است؛ بر اثر سرزنش ها از اين برنامه دست 

بر نمی دارم. سوگند به خداوند، محبت من در حق او گزافه نمی باشد؛ بلکه او در 

خصالی که دارد، در افق  های والاتری، قرار گرفته. از ملامت ها خوفی  به دل راه 

نمی دهم و با زبان اهل معرفت و اشــتياقی جان ســوز می گويم: از روی حسادت 

مرا به خاطر اين ارادت، ســرزنش می کنند؛ من از خصم خشمگين نمی ترسم، و 

همچنــان رايحة ولايت را لمس می کنم. بر اثر محبت سرشــار خاندان طهارت، 

ناگزير گرديدم در حاشــية انزوا روم و فهميدم خير و صلاحي در عُزلت اســت؛ 

بــه خصوص در فاصله گرفتن از مردمی که جاســوس عيوب ديگران اند مصمم 

گرديــدم ، آنها لباس حســادت بر تن دارند، و با آن هــر گونه نيکی و خوبی را 

می پوشانند؛ محاســن را مخفی می کنند، و ناروايی ها را اظهار می نمايند؛ دوست 

دارند زشــتی ها منتشر شــود؛ در واقع چون عده ای به فضيلت های آن فروغ های 

فروزان حسادت می ورزند، مرا مورد اذيت و آزار قرار داده اند. 

من به آنچه در حق من انجام داده اند، شــادمانم. اگر در اين راه حتی جام مرگ 

را بنوشــم، قلبم به ساقی محبت )امير مؤمنان7(  نه نمی گويد؛ و اگر در اين راه 

مرگم برســد، حيات من است؛ زيرا محبت به علی7 و جانشينان او بر من فرض 

اســت و توشــة روز احتياجم می باشد. وقتی خواســتم از فضايل و مکارم علمی 

مرتضی سخن بگويم، گفتند غلو نگو، گفتم او آيتی از خداوند متعال است، که 

در گفته هــای خود به وصفش می پردازم، آخر ای ســرزنش کننده، چرا آن قدر 

با من جدال می نمايی، وقتی که دربارة حقيقتی به يقين رســيده باشم، ملامت تو 

برايم اهميت ندارد، اين محبت توأم با معرفت، عين کمال اســت؛ من با آن دين 

خود را کامل می نمايم؛ توشه ام در سرای جاويد و پناه و آرزويم می باشد. )همو، 

همان، ص352-350(

بنابراين برُسی، در زمان حياتش متهم به غلو بوده است؛ کم نبودند، افرادی که وی را متهم 
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مي کردند يا با وی عناد داشــتند يا اينکه مفاهيم گفته ها و نوشته هايش را درک نمی کردند. او 
هم در برابر اين گونه افراد موضعي استوار مي گرفت و به تهمت های آنها اين گونه پاسخ مي داد: 
»من در زمرة غاليان نمی باشم«؛ )افندی اصفهانی، ج2، ص238-239( چنان که در چند موضع 
مشارق الانوار به اين مطلب اشاره کرد؛ او خود را از گزافه گويی و افراط گری در حق ائمه مبرا 
مي دانست، و به صراحت کسانی که برای بندگان خدا مقام ربوبی قائل شده اند غالی مي شمرد. 
چنين افرادي فرايض دينی و واجبات شــرعی را ترک کرده  اند. )حافظ برُسی حلی، 1422ق، 

ص14، 15، 69، 410، 422(
برســی دربارة فرقه های مسلمان بحث مبسوطی دارد؛ ســومين گروه از آنها را اهل غلو 
می داند، که خود به نهُ فرقه منقســم مي شــوند. آنگاه می گويد: »اين ها در عقايد خود نکاتی 
کفرآميــز دارند؛ خالق و مخلوق را با هم يکی مي کنند و تکليف های عبادی را از مســلمانان 

ساقط می دانند«. 
برُســی در برابر اين باور باطل و گمراه کننده موضع می گيــرد و می گويد: »خِرَد پاک و 
سالم، آدمی را به اطاعت از خداوند فرا می خواند؛ زيرا او مالک هستی و نعمت دهنده  است«. 
برُسی ادامه می دهد: »سبائی  ها، که به 23 فرقه تقسيم می شوند، غلو گو هستند؛ زيرا عقيده دارند 
رســولان مردم را به امير مؤمنان7 دعوت کردند؛ هر کــس او را خالق و رازق خود بداند، 
تکاليف شرعی از عهده اش برداشته می شود«. برُسی اين عقيده و تفکر را کفر محض می داند. 

سپس ديدگاه خود را چنين مطرح مي کند: 
حضرت علی7 عبد خداوند و مولای پرهيزگاران است؛ بعد از رسول اکرم9 

افضل افراد امت مي باشــد، زيرا از همه عالم تر، پارســاتر، شجاع تر و مقرب تر به 

پيامبر است. او معصوم و واجب الاطاعه می باشد؛ اين ويژگی از سوی پروردگار 

بزرگ به وی اعطا شــده و تصريحی از جانب پيامبر رؤف و مهربان اســت، هر 

يک از ائمه برترين اهل زمان خود هســتند، آنها نور واحدند، معرفتشــان واجب 

و اطاعتشــان لازم است؛ برتری امامان اثناعشر روشن تر از خورشيد است، چه در 
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زمان حيات و چه در زمان شهادت. حرم های آن وجود های مبارک پناهگاه مردم 

و تکيه گاه دعا کنندگان است؛ پيروان واقعی آنان اهل نجاتند. 

من در زمان خودم کسی را ديدم که عالم بود و اهل ادعا، کسی از او پرسيد آيا 

امير مؤمنان7 غيب می داند او در پاســخ وی گفت: »کسی جز خدا دانش غيبی 

را نمی دانــد«؛ مدتی بعد ديدم که همين آقای دانشــور، کاهنی را تصديق کرد و 

با وجــود آنکه مقداری اکاذيب تحويلش داد، باورش شــد و به او ايمان آورد! 

آری، آن مرد مدعی علم و معرفت، اين کاهن را قبول داشــت، که طالع او را بر 

اساس رمل انداختن تعيين کرد، اما امام معصوم را انکار نمود، که به اذن خداوند 

از غيــب اطلاع دارد؛ ايمان خــود را به دروغ فروخت؛ کــدام ايمان؟! وقتی در 

فرموده هــای الهی ترديد دارد؛ اما گزافه های آن دروغگــو را می پذيرد.« )همو، 

1422ق، ص363-325(

بديهی است اين نگرش برُسی نه تنها بوی غلو نمی دهد بلکه مأخوذ از منابع روايی معتبر و 
فرمودة معصومين است. با اين وجود عده ای از معاصرانش چنان، از اظهارات و آموزه های وی 
بر آشفتند که نزد علما از او به بدگويی و مذمت پرداختند. تا فشارها و اتهامات عليه اين عارف 
محدث آغاز شد، او ناگزير شد رساله ای در موضوع توحيد و تنزيه و تجريد خداوند، و کمال 
آفرينش او، بنويسد، و به مخالفان ثابت کند که وی به يکتايی و احدی بودن پروردگار متعال 
عقيده دارد. آنگاه اين نوشتار را در آغاز کتاب مشارق الانوار قرار داد تا معاندان و حسودان را 

خاموش کند و درستی ديدگاههای خويش را ثابت کند. )همو، 1422ق، ص22-13(
يادآور مي شــود غلات يا اهل غلو کسانی هستند که دربارة حضرت علی7 و ساير ائمه 
آن چنان افراط مي کردنــد، که ويژ گی هايی همچون الوهيت به آن بزرگان نســبت می دادند. 
مولای متقيان فرمودند: »دو گروه در هلاکتند، محبی که غلو کند و دشمنی که کوتاه آيد«. )ابن 

ابی الحديد، 1392ق، ج5، ص129( 
حافظ برُســی خود را مصــداق اين عبارت می داند که: »دربارة امامــان، از باورهای اهل 
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غلو اجتناب کنيد؛ آنگاه دربارة آنها هر چه می توانيد بگوييد«. )حافظ برُســی حلی، 1422ق، 
ص82(. او وصف فضايل و مناقب ائمه: را از ديدگاه اهل افراط و تفريط محکوم مي کند،  
و متذکر مي شــود: »معصومين فرموده اند تنزل دهيد ما را از مقام ربوبيت و بالا ببريد ما را از 

حظوظ بشريت و ما را قياس به احدی نکنيد«. )همو، 1422ق، ص172(.
برخی انتقاد به برُسی و وجود برخی اشکالات در آثار او را به ديگر منابع و مصادر شيعه 
تعميم داده اند و نوشته اند: از زمان انتشار اخبار مفضل بن عمر و جابر بن يزيد جعفی در ميان 
شــيعيان و تدوين مقداری از آنها در کتاب بصائر الدرجات صفار، امالی شيخ طوسی، کشف 
الغمه فی معرفة الأئمه اربلی، خرائج راوندی، فضل بن شــاذان قمی و پســران او و يا افرادی 
همچون ابن بطريق اســدی حلی، سيد رضی، سيد بن طاووس و بعضی از فضلای بحرين و 
قم که در آثارشان تفاسير غلات و اهل ارتفاع را درج نموده اند. هر کسی با اين نغمه ها دمساز 
گرديد حديث و کتابی نوين را ابداع نمود تا آنکه نوبت به برُسی رسيد و راجع به اين مسايل 

کتاب نوشت. )نک، خوانساری، ج3، ص327-323(
هاشم معروف حسنی، نويسندة لبنانی پا را از اين مسايل فراتر می برد و عقيده دارد، نه تنها 
شــيخ رجب برُسی ـ آنگونه که از کتاب مشــارق انوار اليقين وی بر می آيد ـ غلو و افراط در 
صفات را به ائمة هدی نسبت می دهد، بلکه در آثاری چون کافی کلينی، اکمال الدين صدوق، 
مناقب ابن شهر آشوب، وافی فيض کاشانی و مدينة المعاجز سيدهاشم بحرانی رواياتی ديده 
می شود که از ساخته های غلات است. در سلسله سند اين احاديث راوی دروغگو يا منحرف 
ديده می شود، که جعلی بودن آنها را ثابت می کند؛ ضمن اينکه از نظر محتوا و مضمون خدشه 

دارند. )معروف، 1372ش، ص281، 303، 311، 324 و 332(
امــا اين عالم اهل لبنان در جای ديگر ديدگاهــی را مطرح می کند، که نقض کننده چنين 

ادعايی است: 
عادلانه و منطقی نيســت، تمام علما را در قبال موضوعی که فردی آن را پذيرفته 

است، متهم کنيم. خطای او را نبايد در کارنامه ديگران منظور کنيم چنان که دکتر 
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مصطفی شيبی و نويســندگان ديگر مرتکب اين خلاف شدند. آنها انحراف های 

فرقه های گمراه را بر شيعه تحميل کردند؛ تنها به اين دليل که گروه های مذکور 

مزورانه خود را در صنوف شيعه گنجانده اند. )همو، 1369ش، ص203(

در مقابل اين موضع گيری ها، علامه شيخ عبدالحسين امينی به دفاع از برُسی می پردازد؛ او 
می نويسد: »اينکه گفته اند در نگارش های او آشفتگی و رنگی از تندروی ديده می شود شالودة 
درســتی ندارد. ما چندی از تأليفات او را بررســی کرديم، ولي در آنها پريشان گويی نديديم، 
تندروی هايی که برخی می گوينــد او دارد چگونه می توان يافت؛ آن گزافه گويی هايی که در 
وی سراغ دارند کجا درج شده است. برُسی در نوشته های خود همان راهی را پيموده، که در 
سروده های پذيرفتنی و پاکيزه و حاوی ستايش های نيکو از ائمه، رفته است. پس آن گفتارهای 
زيانباری که برخی چون سيدمحســن امين، صاحب اعيان الشيعه، پنداشته اند، چه کسی بر اين 

عارف محدث بسته است. )نک: امين عاملی، 1403ق، ج6، ص266-256( 
علامه مامقانی )مامقانی، ج27، ص231( و رجال نگار معاصر بروجردی جاپلقی )بروجردی 
جاپلقی، ج2، ص162( نيز برُسی را از هر گونه غلوی تبرئه کرده اند. برُسی در محورها و موارد 

زير مورد انتقاد بوده است:

1. آموزش های شگفت

تســلط برُسي به معارف سرّی، رازهای پيچيده و علوم غريبه باعث شد عده ای گفته ها و 
نوشــته های او را برنتابند. در صورتی که او می خواسته از اين رهگذر برتری ها، سرافرازی ها، 
افتخارها، منش ها و مقام هاي خاندان طهارت را )که پروردگار متعال به ايشــان بخشــيده، و 
رســول اکرم9 بر آنها تأکيد و تصريح داشــت( در حد توان به تمام حق جويان نشان بدهد. 
او منزلت ها و جايگاه هايی را مطرح می کند که ديگران چنين برداشت هايی را از مقامات ائمه 
اطهار نمي کنند؛ در نتيجه او را در زمرة تندروها معرفی مي کنند. به علاوه برُســی مي خواست 
با شيوه های مذکور تلاش های مخالفان شيعيان را خنثا کند؛ چراکه آنها نيز از چنين شيوه هايي 

استفاده مي کردند. 
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در روايتی آمده اســت که ائمة هدی: فرموده اند: »به راستی سخن ما دشوار و پيچيده 
اســت؛ کســی آن را بر خود هموار خواهد کرد، که ايمان آورده و خداوند دلش را در ايمان 
آوردن و باور داشتن آزموده است«. )کلينی رازی، 1379ش، ج1، ص216؛ نهج البلاغه، فرازی 

از خطبه  189؛ صفار قمی، 1404ق، ص26(
علامــه امينی می گويد: »بــا اين وصف نبايد به مذمت علمــای هم کيش خود بپردازيم 
و کســی را که نتوانسته است به اين پايگاه برتر دســت يابد، نکوهش نمی نمائيم«. )امينی، 

1391ش، ج7، ص52(.
خود برُســی می گويد: »ای حافظ اسرار نهفته را فاش کردی، اکنون نتيجه اش را برخود 
هموار کن، مرغی آســمانی باش که با خلوت مأنوس اســت؛ زيرا به روزی گرفتار شده ای 
که بر تو رشــک می برند، و تو را می رانند و نشانة تير کينه می گردانند«. )حافظ برُسی حلی، 

1422ق، ص226(.

2. روایات منحصربفرد

در آثار برُســی، به خصوص در مشــارق الانوار، روايت هايی ديده می شود که منحصر به 
اوست؛ اين روايات در ديگر متون حديثی ديده نمی شود. بخش ديگر ناشی از شرح هايي است 

که وی برای برخی روايات، نوشته است. 
دربــارة تفرد در نقل احاديث از جمله روايات بلندی چون خطبة البيان و خطبة ططنجيه، 
اولاً بايد توجه داشت که وی به منابع متعدد و متقدم شيعه دسترسی داشت و به کمک مَشرَب 
عرفانی و آگاهی از اسرار حروف بر برخی روايت ها شرح هايی نگاشته است؛ )دايره المعارف 

بزرگ اسلامی، 1381ش، ج11، ص715( 
ثانياً اين گونه خطبه ها در منابع و کتب ديگر ديده می شــود. )مؤسســه معارف اســلامی، 

1427ق، ج3، ص27( 
ملا صدرا، که از بهترين شارحان کتاب شريف اصول کافی است، خطبه البيان را در زمرة 
احاديث حضرت علی7 دانســته و به فرازی از آن به عنوان فرمودة آن امام همام اســتدلال 
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مي کند و آن را شرح مي دهد. )صدرالدين شيرازی، 1401ق، ج7، ص32( 
اين خطبه را شــمس الدين محمد معروف کاشانی به نظم فارسی در آورده است. نسخه ای 
از آن در کتابخانة حکيم ربانی و فقيه فرزانه، آيت الله سيدابوالحسن رفيعی قزوينی، نگهداري 
مي شــده است. محتوای آن نيز درست و اســتوار است و به وسيلة روايات ديگری که دارای 
مضامين بلند تر و کامل تر اســت، صحت آن تقويت مي شــود. البته فهم اين گونه احاديث در 
نهايت ســختي اســت؛ ازاين رو امثال برُســی وقتی احاديثی در بيان و منزلت ائمه، که دارای 
مضمون عالی اســت، آوردند متهم به غلو شــدند اما بعدها متاخرين از اهل رجال و بزرگان 
دانش درايه و حديث آنها را از ثقات شمرده و رمی ايشان را ناشی از تصور و درک نادرست 
از متن حديث دانستند. به علاوه برخی محققان به اين گونه روايات استدلال مي کنند. )آشتيانی، 

1370ش، ص653-652(
ثالثاً اين گونه مفاهيم در فرموده های ائمة هدی:، به وفور ديده می شــود. امام خمينی= 
فرموده اند: »شــما اين زيارت رجبيه را بخوانيد، زيــرا در آن مقام هايی برای اوليای الهی ذکر 
گرديده است؛ از جمله: »لا فرق بينک و بينها الا انهم عبادک«؛ »هيچ تفاوتی بين تو )ای خدا( 

و اينها نيست جز اينکه آنان بنده ات می باشند«. 
امام بر اين موضوع تأکيد داشت و می گفت تمام نيروهای الهی در دست ائمه است؛ بعد 
توصيه کرد که اين زيارت را بخوانيد، تا اگر چيزی از مقامات آن وجودهای مبارک را برايتان 

نقل کردند، احتمالش را بدهيد و تکذيب نکنيد. )ستوده، 1381ش، ج4، ص231(
امام خمينی در معرفی شخصيت حضرت علی7 می فرمايد: 

 تمــام اســما و صفــات الهی براي ظهــور و بــروز، در دنيا و عالم بالا با واســطة 

رســول اکرم9 بوده و در اين شخصيت ظهور کرده است. ابعاد گوناگونی که 

اين شــخصيت بزرگ دارد به گفت وگوی ماها و به سنجش بشری در نمی آيد. 

کسی که انســان کامل و مظهر جميع اســماء و صفات حق تعالی است، ابعادش 

به حســب اســماء حق تعالی بايد هزارتا باشــد و ما از عهدة بيــان حتی يکی اش 

نمی توانيم برآييم«. )امام خمينی، 1375ش، ج12، ص221(.
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3. زیارتنامه

بر برُسی خُرده گرفته اند که با انشای خودش درود نامه ها و زيارتنامه هايی برای اهل بيت: 
تنظيم کرده اســت. اين آثار را برخی علما از نظر سبک ظاهری، شيوة ادبی و مضامينی که در 
بردارند، ســتوده اند. عده ای ضمن معرفی آنها، نوشته اند در نهايت ارزش قرار دارد و حاوی 

فصاحت، لطافت و ظرافت است. )افندی اصفهانی، 1389ش، ج2، ص235(
اين ايرادها در صورتی پذيرفتنی اســت، که حافظ رجب برُسی هنگام نگارش اين متون 
ايــن تصور و گمان را براي خوانندگان ايجاد کند، که آنها از نصوص و مآثری اســت که از 
ائمــة هدی: به ما رســيده؛ وگرنه چه عاملی ما را از ايــن واقعيت باز می دارد که هر کس 
درودهــا و زياراتی را همانند خداوند متعال بر زبانش جاری ســاخته، البته بدون اينکه ادعا 
کند از معصومين: نقل شــده، يا مدعی شود چنين متونی در زمرة سنت های دينی به شمار 
می رود؛ به علاوه بســياری از علما و مشاهير عامه و خاصه، قبل و بعد از برُسی، همين شيوه 
را پيش گرفته و هيچ کدام از دانشــوران امت مسلمان آنان را ملامت نکرده اند. )امينی نجفی، 

ج7، ص55(.

فرزند فاضل و فرزانه

از تشکيل خانواده و تعداد فرزندان حافظ برُسی آگاهی دقيق و مستندی به دست نيامد؛ اما 
قرائن و شواهدی مؤيد آن است، که رجب برُسی حلی فرزند دانشوری به نام ابوطالب احمد، 
ملقب به شــيخ جمال الدين داشته است. البته برخی شرح حال نگاران تصور کرده اند ابوطالب 
برُســی و احمد برُسی دو نفرند. احمد بن رجب برُسی در دهکدة برس متولد شده است؛ او 
مدارج علمی را نزد پدر و جمعی از علمای حلّه و حائر شريف طی کرد و در زمرة محدثان و 
مشاهير شيعه در قرن نهم هجری به شمار آمد. ابوطالب احمد از احفاد شيخ تقی الدين حسن 
بن علی بن داوود حلی صاحب رجال ابن داوود اســت )دايره المعارف تشيع، ج3، ص178؛ 

گلی زواره، 1379ش، ص25(. 
علامه مجلســی دوم در کتاب دعای بحارالانوار، دعای جوشــن صغير را درج مي کند؛ 
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دعايي که منسوب به حضرت موسی بن جعفر8 است و او از پدرش امام صادق7 و وی 
از پدرانش تا امير مؤمنان7 نقل کرده اســت. مجلسی بعد از ذکر اين دعا، عباراتی را که در 
برخی نســخه ها مندرج است، می آورد: »اين نويسندة فقير الی الله تعالی ابوطالب فرزند رجب 
می گويم: دعای جوشــن صغير، اخبارش و نيز فضل آن را در يکی از کتاب های جد سعيدم، 
تقی الدين حسن بن داود، يافتم«. مجلسی که اين دعا را از کفعمی نقل می کند بعد از نقل قول 
کاتب می گويد: »اگرچه دعای مذکور در مهج الدعوات ســيد بن طاووس آمده ولی کلام وی 
نمی باشد؛ بلکه از فرزند رجب می باشد، که در کتاب مصباح کفعمی هم آمده است«. )مجلسی، 

1403ق، ج92، ص397(
شيخ آقابزرگ تهرانی از توصيف علامه مجلسی دربارة نويسندة دعا به شيخ احمد، فرزند 
شيخ رجب، اين گونه استفاده مي کند که او از علماست و احتمال داده است، او پسر رضی الدين، 
رجب بن محمد بن رجب برُسی، صاحب مشارق الانوار و نوادة دختری ابن داوود حلی باشد. 

)آقابزرگ تهرانی، 1371ش، ج4، ص7 و ص70-71؛ همو، 1408ق، ج5، ص287(
کفعمی در حواشی کتاب مصباح خود شکل مشهور و منظوم در شعر خمس  هاآت و خط 
فوق خط معروف به شرف الشمس را از ابوطالب احمد برُسی نقل می کند )سخاوی، 1302ق، 

ج7، ص85؛ دايره المعارف تشيع، ج3، ص178-179؛ گلی زواره، 1379ش، ص25(

هجرت، رحلت و مدفن 

حافظ برُســی همان گونه که از نوشــتة خودش معلوم مي شود، يکی از آثار خويش را در 
سنين جوانی، در سال 768 قمری به رشتة تأليف در آورده است. )حافظ برُسی حلی، 1422ق، 
ص132( به نظر می رســد از همين ايام آتش رشک ورزان بر افروخته می شود و شعله های آن 
برای وی دشواری هايی به وجود می آورد. گويا به دليل فاش نمودن اسرار و شکافتن رموزی 
از مقامات اهل بيت خاتم الأنبيا9، فشار مخالفان عليه وی شدت می يابد؛ چنان که می گويد: 

خانــه  ام آبــادان بود، موهای ســرم ســياه، ســيمايم ســپيد، زندگی ام شــاداب، 

خويشاوندانم با من همراه و همگام بودند، جامة جوانيم نو و پاکيزه و از آسايش 
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و آرامش دلپذير چيزی کم نداشــتم اما حوادث روزگار اين تومار نويد بخش را 

در هم نورديد؛ همان گونه که وقتی باد شمال می وزد و آثاری بر جای می گذارد 

به وضعی گرفتار گرديده ام که رويدادها دامن خود را بر سر آن می کشند. )امينی 

نجفی، 1391ش، ج7، ص74-73(.

تنگناهــا چنان او را آزار می دهد که ناگزير انزوا را برمی گزيند و گوشــة عزلت را اختيار 
می کند؛ اما باز هم حرکات عده ای عليه وی ادامه پيدا می کند؛ پس خانه و زندگی خود را، که 
در شــهر حله بوده است، ترک کرد و به سوی منطقة خراسان مهاجرت مي کند. در اين زمان 

فرمانروايان شيعه، سربداران، بر اين قلمرو حکمرانی مي کردند. 
برُســی اين فضای سياســی ـ اجتماعی را که دولت مزبور فراهم کرده است، به فال نيک 
می گيرد و با آرامش و وجد خاصی در جوار آســتان قدس رضوی معتکف مي شــود. او به 
تلاش های آموزشــی و پژوهشی خود ادامه می دهد؛ اما ازدحام زائران و ازدياد اياب و ذهاب 
در اين ناحيه به وی اجازه نمی دهد، کوشــش های فرهنگــی تحقيقاتی را به نحو مطلوب و 
رضايت بخشــی پی گيرد. در نتيجه ســفر ديگری را در پيش مي گيرد و راهی مناطق مرکزی 

ايران مي شود. 
ســرانجام در حاشية کوير مرکزی در باغستان، معروف به بهشت آباد، ساکن مي شود. اين 
مکان همان جايی اســت که در وقفنامه احمد بن رستم مطيار قرشی )که به سال 316 هجری 
تنظيم شده و من رونوشتی از آن را ملاحظه کرده ام( بدان اشاره شده است. اين مکان به عنوان 
حدّ شــمالی شهر زواره است. در پاره ای منابع آمده است که اين آبادی بخشی از هفت شهر 
ليلاز به مرکزيت لاسريه بوده و اکنون خرابه های آن زير تپه های شنی مدفون شده و جزو آثار 

تاريخی ثبت است. 
حافظ برُسی در فضای جديد که محيطی دنج و آرام بود به حيات فکری و علمی خويش 
ادامه می دهد و آخرين اثر خود را در حدود ســال 813 هجري قمري تأليف می کند. در اين 
موقع او عالمی حدود هفتاد ســاله بود. او کمی بعد از نگارش آخرين اثر به سرای باقی کوچ 
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کرد؛ پيکرش در همين باغستان دفن شد و با اين وصف می توان زمان رحلت او را سال 815 
هجري قمري حدس زد )شيبی، 1374ش، ص245؛ گلی زواره، 1368ش، ج2، ص301(.

البته نايب الصدر شيرازی )رجال نگار صوفی مسلک( که تلاش دارد عرفا و محدثان شيعه 
را به عنوان اهل تصوف معرفي کند، مدفن برُسی را بدون ذکر مأخذ و مدرک و دليل، قبرستان 
قتلگاه مشــهد ذکر می کند. )نايب الصدر شيرازی، 1339ش، ج3، ص711( درحالی که حدود 
چهار قرن بعد از وفات اين عارف ســخنور و در اواخر دولت صفويه بود، که فرمان قتل  عام 
اهالی مجاور آســتان مشهدالرضا7 به دست عبدالله افغان صادر شد؛ از آن زمان اين مکان به 
قتلگاه مشــهد مقدس نام گرفت. اين در حالی است که ميرسيدعلی جناب اصفهانی )1288 
ـ 1341ق( در اثر معروف خويش نوشــته است: »بقعة شيخ رجب برُسی که از شناخته شدگان 
عرفاســت در مجاور قرية اميرآباد )از توابع بلوک ســفلی و دهســتان ريگستان( قرار دارد«. 
)جناب، 1371ش، ص196( ميرزامحمدباقر خوانســاری نيز شــنيده است، که قبر او در ميان 
باغی در شهرستان اردستان واقع اســت. )خوانساری، ج3، ص345( مدرس تبريزی هم اين 

قول را درج مي کنند )مدرس تبريزی، 1374، ج2، ص11(
محدث قمی می نويسد: 

تاريخ وفات ماتن محقق )برســی( را ندانســتم الا آنکه مرقــد مطهر او در قصبة 

اردســتان، که در چند منزلی اصفهان است، در بستانی واقع است؛ چنان که برخی 

ثقــات برای من نقل کرده اند«. فقير گويد: »مراد صاحب کتاب روضات الجنات 

از مرقد مطهری که ذکر می کند مرقد شــارح مشارق الانوار )حسن خطيب قاری 

ســبزواری( اســت، نه مرقد ماتن؛ اما قبر ماتن را نيافتــم در جايی که ذکر کرده 

باشــند، موضع آن را، مگر در کتاب يکی از صوفية عصر خود، که نوشــته مرقد 

شيخ رجب در قتلگاه مشهد است. )قمی، 1387ش، ج2، ص310(

تحقيقات ميدانی، محلی، مشــاهدات عينی و اظهارات معتمديــن منطقه اين واقعيت را 
تائيد مي کند که بقعة شــيخ حافظ رجب در سيزده کيلومتری شمال شرقی زواره، در مجاورت 
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روســتای علی آباد منصوريه واقع است. ســال های بسياري است، که بقعة اين عارف شيعی، 
مورد توجه و از کانون های زيارتی اهالی زواره و آبادی های حومة آن است و حتی عده ای در 

حدّ مشاهدة کرامت هايی، نسبت به وی اعتقاد دارند و مقامش را تکريم می کنند. 
مهم ترين و ماندگارترين کرامت اين عالم شيفته اهل بيت: اين است، که بقعة ساده اش 
در قلب اقيانوسی از شن و ماسه، طی قرون متمادی، از گزند حوادث اقليمی و تاريخی مصون 

مانده است و مردمان منطقه از گذشته تا به امروز برای برپايی آن صادقانه تلاش کرده اند. 
نخســتين بنای اين مرقد به اواخر قرن نهم هجری تعلق دارد، که در عصر صفويه نسبت 
به تکميل و مرمت آن اقدام شــد. در زمان قاجاريه جعفر عصار زواره ای آن را با آجر و گچ، 
تجديــد بنا کرد. در دوران حيات مصطفی قلی خان سهام الســلطنه عرب عامری )م1306ق(، 
حاکم کرمان در آبادی اميرآباد، که حوالی اين بقعه است، مهمان او می شود و چون از مقامات 
معنوی اين شــيخ شيعی اطلاع پيدا مي کند، نذر مي کند، حصاری اطراف بقعة مزبور، احداث 
کند. استاد قهار اردســتانی مجری اين طرح مي شود و در ورودی ساختمان، بالای سر درب 
بقعه، بالاخانه ای براي بيتوته زائرين توســط حاج يوســف سرابه ای ساخته شد که تا چندی 
قبل هم برقرار بود. )رفيعی مهرآبادی، 1367ش، ج1، ص208؛ نکته سنج، 1369، ص22-24؛ 

دانشنامه  جهان اسلام، 1378ش، ج3، ص104( 
در ايــن اواخــر به دليل رو به ويرانی رفتن اين بنا و برخــی تحولات منطقه ای، از تعداد 
زائرين مرقد شيخ رجب برُســی کاسته شده بود، تا آنکه در رمضان سال 1410هجري قمري 
مطابق 1368 هجري شمسي با تذکرات مؤکد و پيگيری های جدی مرحوم آيت الله شيخ حسن 
ممدوحی کرمانشــاهی، مدرس مبرّز حوزة علميه قم، عمران، آبادانی و احيای اين مزار مورد 

توجه خيرين محلی و برخی نهادهای دولتی قرار گرفت، 
هيئت امنای بقعه، که به پيشنهاد معظم له در همين ايام شکل گرفت، با اشتياق وافری براي 
توســعة اين بنا تلاش های ارزشمندی انجام داد؛ کوشــش های عمرانی، تأسيساتی خدماتی، 
رفاهی و ارتباطی و... که هم اکنون نيز همچنان ادامه دارد. به اميد آنکه اين اقدامات در آينده ای 
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نه چند دور به ثمر برسد و آرامگاه اين شيخ عارف و محدث عاليقدر با شکوه افزون تری، در 
اين منطقه عطر افشانی کند.

نتیجه گیری

بنا بر آنچه گذشــت، شــيخ حافظ رجب برُســی، عارف و محدث قرن هاي هشتم و نهم 
هجــری اين توفيق را به خود اختصــاص داد تا ضمن تحصيل فقه، کلام و حديث در حوزه  
پررونق حلّه به صورت خود آموخته، در عرفان، تفسير قرآن، حکمت، علوم غريبه و مباحث 
ذوقی مطالعاتی انجام دهد. او با توجه به اشــتياق وافري که نسبت به خاندان طهارت داشت 
و فضای مناسبی، که اين حوزه  پربار شيعه به وجود آورده بود، در خصوص مقامات، فضايل 
و مناقب خاندان طهارت پژوهش هايی انجام داد و محصول تحقيقات خود را در قالب آثاری 

منظوم و منثور تدوين کرد. او اين ميراث نفيس را در معرض ديد علاقه مندان قرار داد. 
نفس اين تلاش با ارزش که نکات راز آلودی را درباره  منزلت پيامبر اکرم9 و ائمه  هدی: 
مورد توجه قرار داده بود، با صعوبت و دشواری های فرساينده ای توأم بود؛ اما ارادت وافرش 
نسبت به اين وجود های مقدس، سختی های مزبور را برايش هموار می ساخت، به علاوه نشر 
و ترويج اين فرهنگ والا و نقل و تشريح اسرار عترت نبی مکرّم، بر عده ای که چنين حقايقی 
را درک نمی کردنــد يا به دليل برخی تعصب ها و گرايش های فرقه ای ژرف کاوی های وی در 
وصف کمالات ائمه برايشــان قابل پذيرش نبود، گران آمد و او را محب غالی معرفی کردند. 
ايشان با انگيزه های مغرضانه که با تعصبات فرقه ای آميخته بود بر اين عالم گرانقدر شيعی طعن 
زدند. در مقابل آنان، عده ای اظهارات و نوشته هايش را ستوده و با تمامی توان از نگاشته هايش 

دفاع کردند. 
روی آوردن اين بزرگوار به علم اعداد و حروف و کمک گرفتنش از علوم غريبه در بيان 
مکارم و فضايل اهل بيت رسول اکرم9 باعث شد تا ايشان بعضي مباحث را بيان کند و در 
نتيجه بعضي ايشــان را به گزافه گويی متهم کردند، که خود به چنين ملامت هايی توجه داشته 
و در مقام پاسخ گويی و رفع اتهامات برآمده است. کاروانی از علمای شيعه بر اين باورند اگر 
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منظور از اين غلو، اعتقاد به الوهيت ائمه هدی، اباحه محرمات، اسقاط تکليف، حلول، تشبيه 
و تناسخ است؛ به يقين شــيخ حافظ برُسی در زمره  غاليان قرار نمی گيرد، به علاوه عده ای از 
محدثان، علما و عرفا، حکما و مفسّران از عصر شيخ رجب برُسی تا کنون در آثار خويش به 

آثار وی استناد نموده اند و در واقع به نوشته هايش اعتماد کرده اند. 
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افندي اصفهاني، ميرزاعبدالله ) 1 1ق(، تعليقةالاملالآمل، تدوين و تحقيق سيداحمد حسيني، .  1

قم، مکتبه آيت الله المرعشي.

ـــــــــــــ ، )   1ش(، رياضالعلماوحياضالفضلا، مشــهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي .  1

آستان قدس رضوي، چاپ دوم.

اماني، محمدحســن )   1ش(، سيمايحلّهشــهرفقاهت، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان .  1

تبليغات اسلامي، چاپ اول.

امين عاملي، سيدمحسن )   1ق(، اعيانالشيعة، بيروت،  دارالتعارف للمطبوعات..  1

امين، سيدحسن )   1ق(، دائرةالمعارفالاسلاميةالشيعة، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات..  1

اميني، شيخ عبدالحسين )1  1ش(، الغديرفيالکتابوالسنةوالادب، تهران، مرکز چاپ و .   

نشر بنياد بعثت، چاپ پنجم.

انوار، سيدعبدالله )   1ش(، فهرستنســخخطيکتابخانهمليايران، تهران، سازمان اسناد . 1 

ملي ايران، چاپ سوم.

بحراني، يوسف )1  1ق(، لؤلؤالبحرينفيالاجازاتوتراجمرجالالحديث، حققه و علّق .   

عليه سيدمحمدصادق بحرالعلوم، قم، مؤسسه آل البيت احياء التراث.

برقعي، سيدعلي اکبر )1384ش(، راهنمايدانشوران، قم، دفتر انتشارات اسلامي..   

بغدادي، عبدالقاهر بن طاهر )   1ق(، الفرقبينالفرق، بيروت، دار الجيل و دار الافاق..   

بلاذري، احمد ) 1 1ق(، فتوحالبلدان، بيروت، دارالمکتبه الهلال..   

بياني، شيرين )   1ش(، تاريخآلجلاير، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم..   

به اهتمام آذر تفضّلي و مهين فضائلي جوان، )   1 ش(، فرهنگبزرگاناسلاموايران، مشهد، .   
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بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.

به کوشش سيدمحمدعلي ايازي و حسن پويا، )   1ش(، رهافسانه،گفتارهايدينشناختي.   

دربارهخرافات، تهران، عروج، چاپ اول.

پاشــا بغدادي، اسماعيل، )1402(، هديةالعارفين،اسماءالمؤلفينوآثارالمصنفينمنکشف.   

الظنون، بيروت، دارالفکر.

ترابي، احمد )   1ش(، شهيداول،نخستينشهيدراهفقاهت، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ .   

اسلامي، چاپ دوم.

جاپلقــي بروجردي، ســيدعلي اصغر ) 1 1ق(، طرائفالمقالفيمعرفةطبقاتالرجال، قم، . 1 

کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.

جزايري، ســيدنعمت الله )   1ق(، الانوارالنعمانيةفيبيانمعرفةالنشــاةالانسانية، بيروت، .   

دارالقاري، طبع اول.

جعفريان، رســول )   1ش(، تاريختشــيعدرايرانازآغازتاطلوعدولتصفوي، تهران، .   

نشر علم، چاپ ششم.

جمعي از فضلا )   1ق(، آيتنور،يادنامهآيتاللهسيدمحمدحسينحسينيتهراني، مشهد، .   

انتشارات علامه طباطبايي،  چاپ اول.

جمعي از محققان و نويسندگان )5  1ش(، گلشنجلوه،مجموعهمقالاتدرتجليلازمقام.   

علميحکيمجلوه، به کوشش غلامرضا گلي زواره، قم،  انتشارات قيام،  چاپ اول.

جناب، ميرســيدعلي )1  1ش(، الاصفهان، اصفهان، انتشارات گل ها )امور فرهنگی شهرداري .   

اصفهان(، چاپ دوم.

جوادي آملي، عبدالله )   1ش(، تفسيرتسنيم، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ ششم..   

جوادي، قاسم و حسني، سيدعلي )بهار    1(، »بررسي تاريخ حوزه  علميه حلّه«، شماره 1 ..   

حاجي خليفه، مولا مصطفي عبدالله )   1ق(، کشــفالظنونعناســاميالکتبوالفنون، .   

بيروت، دارالفکر.
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حافظ بُرســي حلّي، رجب بن محمــد )1  1ش(، الدرالثمينفيخمسمائه،آيهنزلتفي.   

شــأن،مولانااميرالمومنين7، تحقيق سيدعلي عاشــور، ترجمه و توضيحات هاشم کدکني، 

مشهد، انتشارات سناباد، چاپ اولا.

ـــــــــــــ ، )1422ق/1380ش(، مشــارقانواراليقينفياســراراميرالمؤمنين، تحقيق . 1 

سيدعلي عاشور، قم، ذوي القربي.

ـــــــــــــ ، )   1ش(، مشــارقانواراليقينفيحقايقاسراراميرالمومنين7، ترجمه .   

ملاصادق بــن ملاعلي رضا يزدي، تصحيح قربان مخدومي، قم، انتشــارات علمي و فرهنگي 

صاحب الزمان].

ـــــــــــــــ , )مخطــوط(، لوامعانوارالتمجيدوجوامعاســرارالتوحيد، تهران، کتابخانه  .   

مجلس شوراي اسلامي، کد بازيابي    .

ـــــــــــــــ ، )   1ش(، ولايــتبهــارخلقت، مصحح: ســيدعلي عاشــور، ترجمه  .   

سيدجلال الدين سيادتي، قم، ارمغان طوبي.

حائري، عبدالحسين )1  1ش(، فهرستنسخههايخطيکتابخانهمجلسشوراياسلامي، .   

تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي.

حرزالديــن، محمد )1  1ش(، مراقدالمعارففيتعيينمراقدالعلويينوالصحابةوالتابعين.   

والرواةالعلماءوالادباءوالشعراء، به کوشش محمدحسين حرزالدين، قم، انتشارات سعيد 

بن جبير.

حرّ عاملي، محمد بن حســن )   1ش(، املالآمل، تحقيق: سيداحمد حسيني اشکوري، قم، .   

دارالکتب الإسلامي.

ـــــــــــــ )1384ش(، کلياتحديثقدسي، ترجمه زين العابدين کاظمي خلخالي، تهران، .   

دهقان، چاپ سوم.

ـــــــــــــ )1391ق(، وسايلالشيعةاليتحصيلمسائلالشريعة، تصحيح، تحقيق و تذييل .   

شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، طبع چهارم.
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حســن زاده آملي، حسن )   1ش(، يازدهرسالهفارسي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات .   

فرهنگي، چاپ اول.

ـــــــــــــ )1369ش(، مجموعهمقالات، قم، مرکز انتشــارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه  . 1 

علميه قم.

حسيني تهراني، سيدمحمدحسين )   1ق(، روحمجرّد، يادنامه  حاج سيدهاشم موسوي حدّاد، .   

مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، چاپ سيزدهم.

خاقاني، علي )   1ق(، شعراءالحلةاوالبابليات، نجف اشرف، مطبعة الحيدريه..   

خراساني، حاج محمدهاشم )بي تا(، منتخبالتواريخ، تهران، کتابفروشي محمدحسن علمي..   

خميني، ســيدروح الله )   1ش(، تبيان،دفتردوازدهم،ســيمايمعصوميندرانديشهامام.   

خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

خزائلي، حسنعلي )   1ش(، سيمايدانشوران، قم، گنج عرفان..   

ديلمي، حســن بن ابي الحســن ) 1 1ق(، الفصولالمهمّةفيمعرفةالائمة، تحقيق ســامي .   

الغريري، قم، دارالحديث لطباعه و النشر، طبع اول.

ـــــــــــــ ، اعلامالدينفيصفاتالمؤمنين، قم، مؤسسه آل البيت احياء التراث، طبع ثاني..   

رفيعي مهرآبادي، ابوالقاسم )1367ش(، تاريخاردستان، تهران، کتابفروشي دهخدا، چاپ دوم..   

روضاتي خوانساري، سيدمحمدعلي )1  1ق/   1ش(، تکملةالذريعةاليتصانيفالشيعة، .   

اعداد: محمدبرکت، تهران، متحف و مرکز وثائق مجلس الشوري الاسلامي، طبع نخست.

زبيدي، سيدمرتضي )   1ق(، تاجالعروسمنجواهرالقاموس، بيروت، دارالفکر، چاپ دوم.. 1 

زرکلي، خيرالدين )   1ق(، الاعلامقاموستراجم، قاهره، دارالعلم للملائين..   

زرين کوب، عبدالحسين )   1ش(، دنبالهجستجودرتصوفايران، تهران، اميرکبير، چاپ سوم..   

زنگنه،  ابراهيم )   1ش(، مشــاهيرمدفوندرحرمرضوي، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي .   

آستان قدس رضوي.

ستوده، امير رضا )1  1ش(، پابهپايآفتاب، تهران، مؤسسه نشر پنجره، چاپ دوم..   
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سخاوي، محمدبن عبدالرحمان )1302ش(، الضوءالامعفياعيانالقرنالتاسع، قاهره، بي نا..   

سمامي حائري، محمد )   1ش(، بزرگانتنکابن، قم، کتابخانه  آيت الله مرعشي نجفي..   

ســيد رضي، محمــد )   1ق(، نهجالبلاغه،گزيدهخطب،نامههاوحکمحضرتعلي7، .   

ترجمه و شرح: علي نقي فيض الاسلام، تهران، اسلاميه.

سيدکباري، سيدعليرضا )   1ش(، حوزههايعلميهدرگسترهجهان، تهران، اميرکبير، چاپ .   

اول.

شبّر، جواد )   1ق(، ادبالطف، بيروت، دارالمرتضي..   

شبر، سيدعبدالله )   1ش(، الانواراللأمعةفيشرحالزيارهالجامعة، ترجمه  عباسعلي سلطاني . 1 

گل شيخي، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.

شعراني، عبد الوهاب بن احمد )   1ق(، منةالمنةفيالتبلسبالسنة، حلب )سوريه(، دار الکتب .   

النفيس.

شوشــتري، قاضي نورالله )   1(، مجالسالمؤمنين، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان .   

قدس رضوي.

ـــــــــــــ )1409ق(، احقاقالحقوازهاقالباطل، مقدمه و تعليقات، آيتالله سيدشهاب الدين .   

مرعشي نجفي، قم، کتابخانه  عمومي آيت الله مرعشي نجفي، طبع نخست.

شهرستاني، محمد بن عبدالکريم، ) 1 1ق(، المللوالنحل، بيروت، دارالمعرفه..   

شهيد اول، شــمس الدين محمد ) 1 1ق(، اللمعةالدمشقيةفيفقهالامامية، بيروت، دار العالم .   

الاسلامي.

شــيبي، کامل مصطفــي )   1ش(، تشيعوتصوفتاآغازســدهدوازدهمهجري، ترجمه  .   

عليرضا ذکاوتي قراگزلو، تهران، اميرکبير، چاپ دوم.

شيخ صدوق، محمد بن علي ) 1 1ق(، توحيد، تصحيح سيدهاشم حسيني تهراني، قم، مؤسسه .   

النشر الاسلامي، چاپ پنجم.

ـــــــــــــ ، )1  1ش(، معانيالاخبار، تصحيح علي اکبر غفاري، دفتر انتشارات اسلامي..   
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صدرالدين شــيرازي، محمدبن ابراهيم )1  1ق(، الحکمةالمتعاليةفيالاسفارالعقليةالاربعة.   

)الاسفارالاربعه(، با حواشي حکيم ملاهادي سبزواري و علامه طباطبايي، بيروت، دارالاحياء 

التراث العربي.

صفّار قمي، محمد بن حســين )   1ق(، بصائرالدرجاتفيفضايلآلمحمد، قم، کتابخانه  . 1 

آيت الله مرعشي نجفي.

طاهري پور، زهرا )بهار و تابستان   1(، »دســتاورد هاي علمي حوزه  حلّه«، فصلنامهپژوهش.   

ديني، شماره پياپي   .

طريحي،  فخرالدين )   1(، المنتخبفيجمعالمراثيوالخطب، بيروت، مؤسســه الاعلمي .   

للمطبوعات.

ـــــــــــــ ،  )   1ش/   1ق(، مجمعالبحرين، به کوشــش محمود عادل و ســيداحمد .   

حسني، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، طبع ثاني.

عباســي زنجاني، شــيخ موســي )   1ش(، الجامعفيالرجال، قم، مؤسســه تحقيقاتي ولي .   

عصر].

فيض کاشــاني، محمدحســن )   1ش(، کلماتمکنونةمنعلوماهلالحکمةوالمعرفة، .   

صحّحه و علّق عليه شــيخ عزيزالله عطاردي قوچاني، تهران، مؤسسه انتشارات فراهاني، چاپ 

دوم.

قمي،  شيخ عباس )   1ش(، هديةالاحبابفيذکرالمعروفينبالکنيوالالقابوالانساب، .   

تهران، اميرکبير، چاپ دوم.

ـــــــــــــ )1387ش(، الفوائدالرضويةفياحوالعلماءالمذهبالجعفرية، قم، بوســتان .   

کتاب، چاپ دوم.

ـــــــــــــ )1418ق(، سفينةالبحارومدينةالحکموالآثار، تقديم و اشراف: علي اکبر الهي .   

خراساني، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، طبع اول.

ـــــــــــــ )1368ش(، الکنيوالالقاب، تهران، کتابخانه  صدر، چاپ پنجم..   
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ـــــــــــــ )1371ش(، مفاتيحالجنان، تهران، انتشارات اسلامي، چاپ سوم.. 1 

قيصري رومي، محمدداوود )1375ش(، شرحفصوصالحکم، تهران، شرکت انتشارات علمي .   

و فرهنگي.

قندوزي، ســليمان بن ابراهيــم )   1ق(، ينابيعالمودهلذويالقربي، نجف اشــرف، مطبعه .   

الحيدريه.

کاشــف الغطاء،  علي بن  محمــد )   1ش(، الحصونالمنيعةفيطبقاتالشيعة، قم، مؤسسه .   

آل البيت الاحياء التراث.

کحّالــه، عمررضا )   1ق(، معجمالمؤلفين،تراجممصنفــيالکتبالعربية، بيروت، دار احياء .   

التراث.

کرکوش حلّي، شيخ يوسف )   1ش(، تاريخالحلّة، نجف اشرف، مکتب الحيدريه..   

کربن، هانري )   1ش(، تاريخفلسفهاسلامي، ترجمه  سيدجواد طباطبايي، تهران، کوير..   

کفعمي، ابراهيم بن علی )1  1ش(، المقامالاســنيفيتفســيرالاســماءالحسني، تحقيق .   

شيخ فارسي حسّون، قم، مؤسسه قائم آل محمد.

ـــــــــــــ )1405ق(، المصباح،جنةالامــانالواقيةوجنةالايمانالباقية، قم، دارالرضي .   

)زاهدي(، طبع ثاني.

ـــــــــــــــ )   1ق(، البلدالامينوالدّرعالحصينمنالادعيةوالاعمالوالاورادو.   1

الاذکار، تهران، مکتبه الصدوق.

کليني، محمد يعقوب )   1ش(، اصولکافي، تهران، اسوه، چاپ چهارم.. 1 1

گرجي، ابوالقاسم )   1 ش(، تاريخفقهوفقها، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم..   1

گلي زواره، غلامرضا  )تحت طبع(، برکرانهکمالات،زندگيوکارنامهآيتاللهشيخحسين.   1

مظاهري، اصفهان، کنگره  نکوداشت آيت الله مظاهري.

ـــــــــــــ )   1ش(، زوارهآرميدهبرکرانهکوير، مخطوط و غير مطبوع..   1

ـــــــــــــ )1376ش(، آشنايعرشيان، قم، انتشارات قيام، چاپ اول..   1
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ـــــــــــــ )1376ش(، منظومهمعرفت، قم، قيام، چاپ دوم..   1

ـــــــــــــ )1385ش(، عارفيناشــناخته،درســتارگانحرم،دفترشانزدهم، قم، زائر، .   1

چاپ اول.

ـــــــــــــ )1386ش(، سلوکيملکوتي، قم، مؤسسه انتشارات الذاکرين، چاپ اول..   1

ـــــــــــــ )1397ش(، گوهرگرانبهايکوير، تهران، نشر تأويل..   1

ـــــــــــــــ )1369/5/4ش(، درّگرانبهاييدرکويرزواره، روزنامه  جمهوري اســلامي، .  11

شماره  1   .

ـــــــــــــ )اول مرداد 1386(، »در کوي اهل دل«، نشريهنگاهکوير، سال دوم، شماره   .. 111

ـــــــــــــ )تير و مرداد 1395(، »حيات علمي و فکري فضل بن شــاذان نيشابوري«، مجله.  11

پاسداراسلام، شماره   1  و  1 .

ـــــــــــــ )تير و مرداد 1395(، »دانشمند شهيد«، ماهنامهمبلغان، شماره   1..  11

ـــــــــــــ )فروردين 1380ش(، »نقد و بررسي کتاب مشارق انوار اليقين في حقايق اسرار .  11

اميرالمومنين7«، کتابماهدين، سال چهارم، شماره 1  و   .

ـــــــــــــ )   1ش(، شــيخحافظرجببُرسيدانشوروعارفگرانقدرشيعه، جزوه  .  11

زيراکس.

ـــــــــــــ ، )   1ش(، مشعليمنيردرظلمتکوير، قم، حضور، چاپ اول..  11

گروهی از نويســندگان )   1ق/   1ش(، معجمطبقاتالمتکلمين، تقديم و اشراف آيت .  11

الله شيخ جعفر سبحاني تبريزي، قم، مؤسسه امام صادق7، طبع اول.

ـــــــــــــ ، )1378ش(، دانشنامهجهاناســلام، زير نظــر غلامعلي حداد عادل، تهران، بنياد .  11

دائره المعارف بزرگ اسلامي.

 ـــــــــــــ ، )1381ش(، دانشــنامهقرآنوقرآنپژوهي، به کوشــش بهاءالدين خرمشاهي، . 119

تهران، انتشارات دوستان و نشر ناهيد، چاپ دوم.

ـــــــــــــ ، )1381 ش(، دائرةالمعارفبزرگاسلامي، زير نظر سيد کاظم موسوي بجنوردي، .   1
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چاپ اول.

 ـــــــــــــــ ، )1383 ش(، دائرةالمعارفتشــيع، زير نظر بهاءالدين خرمشــاهي و ديگران، . 121

تهران، نشر سعيد محبي، چاپ سوم.

مامقاني، عبدالله )1431ق(، تنقيحالمقالفيعلمالرجال، با توضيحات و تعليقات محي الدين .   1

مامقاني، و محمدرضا مامقاني، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.

ماهنامهزائر، )فروردين    1(، »گفتگو با آيت الله جوادي آملي«، شماره    .2 .3

متقي هندي، علي بن حسام الدين )1  1ق(، کنزالعمالفيسننالاقوالوالافعال، بيروت، .   1

دار احياء التراث العربي.

متقي، حسين، )1423ق/1381ش(، معجمالآثارالمخطوطهحولالامامعليبنابيطالب7، .   1

تحت اشراف سيد محمود مرعشي، قم، مکتبه آيت الله مرعشي النجفي، طبع اول.

مجلســي، محمدباقر )   1ق(، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه  الوفاء و دار احياء التراث العربي، .   1

طبع ثالث.

ـــــــــــــ )1375ش(، جلدســيزدهمبحارالانوار، ترجمه  علــي دواني، با عنوان مهدي .   1

موعود]، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ بيست و هفتم.

ـــــــــــــ )1403ق(، بحارالانوارالجامعهلـِـدُرَرِاخبارائمهالاطهار، بيروت،  دار احياء .   1

التراث العربي، طبع ثالث.

محيطي، علي )   1ش(، صراطسلوک، قم، مرکز فرهنگي انصارالمهدي..   1

مدرس تبريزي، ميرزامحمدعلي )   1ش(، ريحانةالادب، تهران، خيام، چاپ پنجم..   1

مرکز الدراسات والبحوث العلميه ) 1 1ق(، فهارسبحارالانوار، بيروت، مؤسسه الرساله.. 1 1

مشکور، محمدجواد )   1ش(، تاريخايرانزمين، تهران، اشراقي،  چاپ دوم..   1

مظاهري، حسين )   1ش(، زندگانيچهاردهمعصوم3، تهران، پيام آزادي..   1

ـــــــــــــ )1397ش(، معرفتنفس، اصفهان، مؤسسه فرهنگي مطالعاتي الزهرا3، چاپ اول..   1

معرفت، محمدهادي )   1ش(، تفسيرومفسّران، قم، مؤسسه فرهنگي تمهيد، چاپ دوم..   1
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معروف حســني، سيدهاشــم )   1ق/1  1ش(، تاريخفقهجعفري، تهران، دفتر تحقيقات .   1

انتشارات بدر.

ـــــــــــــ )1431ق(، الموضوعاتفيالآثاروالاخبار، تحقيق اســامه ســاعدي، تحت .   1

اشراف حيدر حبّ الله، بيروت، مؤسسه الفکر الاسلامي.

ـــــــــــــ )1369ش(، تصوفوتشــيع، ترجمه  ســيدمحمدصادق عارف، مشهد، بنياد .   1

پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.

ـــــــــــــ )1372ش(، اخباروآثارســاختگي، ترجمه  حســين صابري، مشــهد، بنياد .   1

پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، چاپ اول.

معلــم حبيب آبادي، ميرزامحمدعلي )   1ش/   1ش(، مــکارمالآثار، اصفهان، اداره کل .   1

فرهنگ و هنر استان اصفهان.

مفيد، محمدبن محمــد ) 1 1ق(، الاختصاص، تصحيح و تحقيق علي اکبر غفاري و محمود . 1 1

محرومي زرندي، قم، المؤتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد، چاپ اول.

مقدسي، ابونصر بن مطهربن طاهر )بي تا(، البدءوالتاريخ، قاهره، مکتبه الثقاقه الدينيه..   1

ملکي، محمد )   1ش(، درامتدادفلسفهوعرفان، تهران، هستي نما..   1

)1434ق(، موسوعةمؤلفالامامية، قم، مجمع الفکر الاسلامي.. 144

مولوي، جلال الدين محمد )   1ش(، کلياتمثنويمعنوي، تهران، طلوع..   1

مهاجر، جعفر )   1ش(، جبلعاملبينالشهيدين، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي، آستان .   1

قدس رضوي.

ـــــــــــــ )1410ق(، الهجرةالعامليةاليايرانفيالعصرالصفوي، بيروت، دارالروضه..   1

ـــــــــــــ )1431ق(، اعلامالشيعة، بيروت، دارالمورّخ العربي..   1

مهدوي راد، محمدعلي )   1ش(، آفاقتفسير،مقالاتومقولاتيدرتفسيرپژوهي، تهران، .   1

هستي نما، چاپ اول.

مهدوي، ســيدمصلح الدين )بي تــا(، تذکرةالقبوريادانشمندانوبزرگاناصفهان، اصفهان، .   1

کتابفروشي ثقفي، چاپ دوم.
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 مرکز نشر اسراء )1381ش(، مهراستاد،سيرهعلميوعمليآيتاللهجواديآملي، قم، مرکز 151. 

نشر اسراء.

مؤسســه معارف اســلامي )   1ق(، معجماحاديثالامامالمهــدي]، قم، بنياد معارف . 152

اسلامي، چاپ دوم.

ناصري داوودي، عبدالمجيد )   1ش(، تشيعدرخراسانعهدتيموريان، مشهد، بنياد پژوهش هاي .   1

اسلامي آستان قدس رضوي.

نايب الصدر شيرازي، ميرزامحمد معصوم علي شاه )1339ش(، طرائقالحقايق، با تصحيح محمدجعفر .   1

محجوب، تهران، سنايي.

نبئي، ابوالفضل )   1ش(، اوضاعسياسيواجتماعيايراندرقرنهشتمهجريازسقوط.   1

ايلخانانتاتشکيلتيموريان، مشهد، دانشگاه فردوسي، چاپ اول.

نکته سنج، عليرضا )   1ش(، عارفيدانشور، غيرمطبوع..   1

نمازي شــاهرودي، شيخ علي )   1ق(، مستدرکسفينةالبحار، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، .   1

طبع ثاني.

نورمحمدي، محمدجواد )   1ش(، حکايتپارسايي، اصفهان، کانون پژوهش..   1

هرنــدي، محمدجعفــر )1371ش(، مروريبرتاريخفقهوفقها، رشــت، اداره کل اوقاف و امور . 159

خيريه  استان مازندران، چاپ اول.

ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله )   1ق(، معجمالبلدان، بيروت، دار احياء التراث العربي..   1

يعقوبي، محمدعلي )   1ق(، البابليات، نجف اشرف، دارالبيان، طبع ثاني.. 1 1

يوسفي، فرشيد )   1ش(، باغهزارگل،تذکرهسخنورانکرمانشاه، تهران، فرهنگ خانه  اسفار..   1

سايت تبيان )1387/9/12ش(، معرفي حوزه  علميه  حلّه.. 163


